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ها و تعارضات  مسئله کوشش جمعی از دانشجویان است برای کنار زدن شبه »انکار«

های بجا  های راستین. بدین امید که از بطن در انداختن بحث دروغین و برآوردن پرسش

 های خروجی از این مغاک جهنمی پدیدار شود. در سپهر سیاست، راه

ی اربابان  مستقل است و بنا دارد تا پایان کار خود، استقلال خود را از همه »انکار«

 قدرت حفظ کند.
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، شکل دیگرگری بگه      ۷۵۳۱های اجتماعی بعد از انقلاب   جنبش

خود گرفتند و با فرم و محتوای دیرری به حیات و بازتگویگیگد               

خود در جامعه ادامه دادند. جنبش زنان هم از این امر مستثنگی              

طی کگرد   ۰۶ی  نبوده است. جنبش زنان دوران افویی را در دهه    

توانسگت   ۷۵۱۰ی خودش بعد از دوم خرداد         و با احیای دوباره   

تری دست به سازماندهگی       ، به صورت گسترده   ۰۶ی    که در دهه  

سازی بزند. جنبش زنان در همین حین از یک سگو بگه                 و نهاد 

بازسازی تشکیلاتی خودش پرداخت و از سوی دیرگر تگلاش          

خواهی را ترویج     کرد که بتواند دوباره در جامعه گفتمان برابری       

کند. این دو بال همزمان به این جریان کمک کرد تا بتواند خود              

را به عنوان یک جریان تاثیرگذار در جامعه نشان بدهد. ارتبگا         

های اجتماعی دیرر از جمله جنبش دانشجویگی هگم             با جنبش 

ی    هگا       ی همین قدرت اثربخشی جنگبگش        دهنده  تواند نشان     می

ها باشد. اما در تمامی این چنددهه جنبگش      اجتماعی در آن سال   

ای نداشته و در تلاش بگوده          زنان مطایبات یکدست و یکپارچه    

زنان را از بین ببرد و در همین راستا مطایگبگات              »فرودستی«تا  

های زمانی مشخصی مگمگکگن         متکثری هم داشته است. در بازه      

گیری   های مختلف زنان باعث شکل      ی گروه   بود ائتلاف گسترده  

ای مستقیم با مردم در بطگن         های فراگیری شود که مواجه      کمپین

هگا و       ای گگروه    جامعه داشت. در همین راستا هم در هر برهه         

را    »ی زن مسئله«اند تا بتوانند که  نهادهای مختلف تلاش کرده 

 ۷در جامعه پررنگ کنند.

از سوی دیرر زنان و )نه فقط فعایین حقوق زنان( در تگمگامگی        

ی    تا بتوانند در عگرصگه        ندهای پس از انقلاب تلاش کرد       سال

ای کگه       ی عگمگومگی        اما عرصه   ،عمومی حضور داشته باشند   

خودشان انتخاب کرده باشند. زنان با عقاید و افکار مختلف بگا             

ها را در ایگن         ها و سدهایی مواجه هستند که آن        قوانین، عرف 

ای  ها با توجه به آگاهی     دهد، اما آن    قرار می   » ستم« میدانِ تحتِ   

ی    که در طی این چنددهه انباشت شده و بگا درک تگجگربگه                

آمیز خود، سعی کگردنگد کگه فگار  از ایگن                  ی تبعیض   زیسته

روی    ها، بتوانند در زندگی شخصی خودشان پگیگش        چارچوب

سواری کند، خیابان را بگه          خواست دوچرخه   کنند. زنی که می    

محلی برای گذرش تبدیل کرد؛ زنی که از ورود به ورزشگرگاه       

منع شده بود، با یباس مبدل وارد شد؛ زنی که در اقتصاد رسمی          

فروشی در    جایراهی نداشت، خودش دست به کار شد و دست        

مترو را به عنوان محلی بگرای درآمگد انگتگخگاب کگرد؛ زن                    

گرفت، سکوت نکرد و      دانشجویی که مورد آزار جنسی قرار می      

 گیرد و... . پس اش را باز کم کم سعی کرد که حقوق اوییه

ها همه جزئی از زنانی هستند که به صورت فردی و مجگزا               این

ای از این میدان، برای حق اوییه زندگی و زن بگودن           در گوشه 

تلاش کردند، نوشتند، خواندند، و اراده کردند که خودشگان را          

 زندگی کنند.

این مسیر بدون هزینه نبوده است. گشت ارشادی که هگر روز              

در کمین زنان است و یا برخوردهای ماموران شهرداری با زنان           

March 10, 
1979  
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 پروندهویژه

 فرشتهطوسی
 یشروع،نهمقصدنهاییبرابری؛نقطه

های اجتماعی از  جنبش

های  تلاقی سوژه

یافته و  سیاسی سازمان

ی افرادی که به  مطایبه

صورت منفرد و 

کنند  عمومی تلاش می

آیند. از دل  پدید می

های خرد و  مقاومت

پراکنده در سطح 

ی سیاسی  فردی، سوژه

شود و در  نمیزاده 

های روزمره،  نبود کنش

بسیج نیرو و کنش 

  گیرد جمعی شکل نمی

, 

, 



های مستمر و به نتیجه نرسیدن شکگایگات،           فروش، تحقیر   دست

تنها جز کوچکی از این تبعات است. اما هگمگیگن کگنگش و                    

مسئله «های فردی هم یکی از دلایلی بود که باعث شد             واکنش

 فراگیر شود. »زن

 ی سیاسی  تکثیر سوژه

شبگه زاده نشگده و          بخش در یک جامعه یک  های رهایی   سویه

های اجتماعی از تلاقگی       شوند. در همین راستا جنبش       خلق نمی 

یافته برای مقاومت و تغییر، و         های سیاسی سازمان    تلاش سوژه 

کنگنگد    ی افرادی که به صورت منفرد و عمومی تلاش می      مطایبه

آیند. به همین خاطر باید به هر دو سطح ایگن بگردار                 پدید می 

های خرد و پراکگنگده در سگطگح          توجه داشت. از دل مقاومت 

شود و از طرفی دیرر در نبگود          نمیی سیاسی زاده      فردی، سوژه 

های روزمره، بسیج نیرو و کنگش جگمگعگی شگکگل                  این کنش 

گیرد. به همین خاطر است که بگایگد بگا احگتگیگا  بگه                        نمی

های مگردسگالار و        هایی نزدیک شد که تغییر برای نهاد     گفتمان

های خگرد در سگبگک          آمیز را تنها به کنش      ساختارهای تبعیض 

هگای    یافتری را در لایه     دهند و هرگونه سازمان     زندگی تقلیل می  

 گذارند. مفهومی خود، کنار می

شود کگه در درون خگود          در این تلاقی اما جنبشی پدیدار می      

ی اول ممکن است ناپیگدا        بسیار متکثر است. این تکثر در وهله       

های مختلف آن مورد واکاوی قرار بریرد،         باشد، اما اگر ساحت   

توان آن را مشاهده کرد. نباید تصور کرد که این تکثر باعث               می

توانند فراگیر    هایی می   شود، جنبش   تضعیف جنبش اجتماعی می   

طلب نگبگاشگنگد و یگک           شده و خود را تکثیر کنند که انحصار 

مرکزیت فراگیر، قدرتمند و صلب را هم سامان ندهند. سیاییت           

شگود کگه       و پذیرش دیرری در یک جنبش اجتماعی باعث می        

محور و دموکراتیک آن جنبش خودش را بیش          های جامعه   سویه

از پیش نمایان کند. حذف جزهای مختلف از یگک جگنگبگش                

اجتماعی در نهایت منجر به حذف و ویرانگی کگل جگنگبگش                 

هگای    شود، حتی اگر باز بتواند از درون متوید شود. مکانیسم            می

شود که هگر     طرد و حذف در جنبش در نهایت به این منجر می          

ای که از     موجودیت جدیدی مرده به دنیا بیاید. جنبش اجتماعی        

شود، همانقدر که جهان پگیگرامگون خگود را          آن حرف زده می   

کند، راه را هم برای انتخاب، پذیرش و جگدایگی از               تسخیر می 

 گذارد. خود باز می

به دنبال تغییر بگود         های نوین حمایت کرد و      توان از جنبش    نمی

اما هر آنچه که خواستیم را از خلال آن جدا کنیم. این مگنگطگق          

ای از      تواند در نهایت زنجیره     سازی در خود جنبش می      دیرری

شود بگه     ناپذیر است. این منجر می       هایی بسازد که توقف     دیرری

مان قرار بریگرد      جانی از جنبش زنان جلوی روی       اینکه کایبد بی  

 و رویای پیشروی در آن را کاملا مدفون کند.

 جاعلان جنبش

ی سگیگاسگی درون           توان هم به عنگوان سگوژه         اما چرونه می  

هگایگی کگه        های اجتماعی حضور داشت و هم از فرآیند         جنبش

تگوان ادعگا      شود، اجتناب کرد؟ آیا می  می  »نمایندگی«منجر به   

کرد که صدای زنان فرودست ایران یا زنان خاورمیانه را فرد یگا   

 توانند به گوش جهان برسانند؟ افرادی می

صدای زنان فرودسگت    « او  / مسئله اینجاست، همین ادعا که من     

هستم/هست، افگتگادن در دل            » زنان خاورمیانه « و یا     » ایران

های نگوظگهگوری        مراتبی است که منجر به ظهور پدیده        سلسله

ی زنان ایرانگی      هایی که خود را در جهان نماینده        شود. پدیده    می

های زنان را مگحگدود بگه آنگچگه کگه                   شمارند و خواسته    می

کنند. این روند در نهایت منگجگر بگه سگاخگت                خواهند می   می

های مختگلگف غگربگی          هایی از زنان خاورمیانه در رسانه       انراره

ازیی و ابگدی      »هایی  قربانی«خواهد این زنان را       شود که می    می

بگا     »فگرودسگتگی   «تعریف کند و در نتیجه در بگازتگویگیگد               

 شود. خواهان و مردسالاران شریک می تمامیت

خگواهگد    دستاورد می »یک«جهان امروز، برای هر جنبشی تنها  

چیگز    شود و همه    ای از بین جنبش انتخاب می       خلق کند. نماینده   

رود. هر آنچه که غیگر از آن             دیرر حول این موضوع پیش می     

 »فگردی «شود. مگبگارزات          وجود دارد، حواشی محسوب می    
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Mother of the 
martyr, 
by Nicola Pratt  

 تصویر

 پروندهویژه

هایی از زنان  انراره

خاورمیانه در 

های مختلف  رسانه

شود  غربی ساخته می

خواهد این زنان  که می

ازیی  »هایی قربانی«را 

و ابدی تعریف کند و 

در نتیجه در بازتویید 

با  »فرودستی«

خواهان و  تمامیت

مردسالاران شریک 

 شود می

, 

, 



ی فردی هگر     ی جمعی، سوژه    شود و به جای هژمونی سوژه       می

کند. در چنین شرایطی است که بگه      چه بیشتر حاکمیت پیدا می    

آمگوزان    بخش اعتراضات دانش    های رهایی   شدن سویه   جای دیده 

جهان در جنبشی برای حفظ محیط زیست، نمایش حول گرتگا           

گیرد. همانطورکه چندسال قگبگلگش مگلایگه               تونبرگ شکل می  

بینیم کگه      تر که نراه کنیم، می      زی پدیدار شده بود. دقیق       یوسف

هاست که هر جنبشی، هر مقاومتی، تقلیل پیدا کرده اسگت              دهه

ای که قرار است صدای مردم/جنبش را رهبری کنگد.             به نماینده 

بوده اسگت.     »ی مفتخر سوژه«اما تنها دستاورد، زاده شدن یک  

ای که در جهان نئوییبرال متوید شده و پگرورش یگافگتگه؛              سوژه

 قهرمانی که از پیش باخته بوده است.  

گیرد که در آن رقابگت   این سوی ماجرا میدان جدیدی شکل می   

توانند خودشان را بهتگر عگرضگه           بین اینکه حالا چه کسانی می     

شود. دیرر مهم نیست کگه    کنند، تبدیل به یک نمایش بزرگ می  

شود و برای چه هدفی مبارزه شکل گرفته        چرا فعاییت انجام می   

هگای     است. مهم این است که جاعلان جنبش، به دنبال قربانگی           

هگا و       گردند تا خریداران بیشتری در بگیگن رسگانگه             بیشتر می 

 های مختلف داشته باشند. دویت

اینرونه است که در این میانه، فعایین حقوق زنان و کنشرگران            

سیاسی باید نسبت خود را با مرتجعین داخلی و کسانی که در             

ی زنگان       نمگایگنگده   «جهت مصادره و فشردگی مطایبات با نام      

 »صگدای زنگان ایگران       «تر،     و یا در یفظی هوشمندانه      »ایران

کنند، مشخص کنند و بدانند که کجای این مگیگدان        صحبت می 

 کنش در حال مقاومتند.

 راهی از درون

های میانه در حال حاضر، تکگثگر    رسد یکی از این راه به نظر می  

های خرد و کوچک است کگه   و سازماندهی هرچه بیشتر جنبش   

خواه بگاز کگنگد،         های برابری   تواند راهی را برای بروز سوژه       می

ای خواهان رفگتگن بگه           ها درگوشه   ای از آن    هایی که عده    سوژه

ای دیرر به دنبال حقوق صنگفگی زنگان        ورزشراه هستند و عده   

بندی کگردن      دانند که اوییت    ها به خوبی می     کارگرند. این سوژه   

گرایانه باشد. زمانگی کگه          تواند تقلیل   حقوق انسانی چه قدر می    

گگرایگانگه       ایعلل و یا نراهی غگایگت     ی زنان به یک علت      مسئله

بگه     »شگدنگی  «شود تنها به این معنا است که هیچ            محدود می 

های تحقق هرآنچه که به آن         شود و امکان    رسمیت شناخته نمی  

 شود. شود فکر کرد، از زنان گرفته می می

ای است که بگه صگورت          ی زنان شبیه بازی     بندی مسئله   اویویت

کند. اکثریت در برابر اقلیگت قگرار            مستمر جهان امروز با ما می     

ها هستند و بقیه به حگاشگیگه          گیرند. پس پیروز این میدان آن        می

شوند. بازی همه یا هیچ، حقیقت را تنها در یک نقطگه               رانده می 

کند. به همین خاطر است که هر آن چیزی کگه               جو می   و  جست

بتواند شرایط زنان را در همین زمان و مکان فعلی بهتر کگنگد،               

خواهی را همراه کند. ایبته منظور از زنگان            باید هر انسان برابری   

ی تمامی زنان است، چراکه مطایبات آنان، تنها مختگص            به مثابه 

ی خاصی از زنان نیست، بلکه مگطگایگبگات             به یک قشر یا طبقه    

روی مگا       بگه  های گوناگون، اکنون رو     زنانی است که تحت ستم    

شان مورد    اند و به خاطر مذهب متفاوت، قومیت و طبقه         ایستاده

دانند که برای ایگنگکگه         گیرند. اما زنان می      ستم مضاعف قرار می   

سالارانه را در هم بشکنند، باید عگدایگت و             بتوانند ساختار مرد  

 برابری را برای همران بخواهند.

طلبیِ فمینیستیِ جدیگد از        مبارزه«گوید:     همانطور که فریزر می   

سازِ   انداز و مسئله    این ظرفیت برخوردار است که بر تضادِ تفرقه       

غلبه کند. این نگوع    »سیاست طبقاتی«و  »سیاست هویت «بین  

کنگد    فمینیسم پیوستریِ محل کار و زندگی اجتماعی را نهان می         

ی خود را تنها به یکی از ایگن دو حگوزه                  که مبارزه   و از این  

 2»کند. داری می محدود کند، خود

داند که باید در       بخشی از جنبش زنان ایران در حال حاضر می        

هایی که تنها به      های اجتماعی بایستد، از گروه      کنار دیرر جنبش  

افتاده به    ای جدا   دنبال منافع خود هستند، دوری کند و در جزیره        

های مختص به خودش نراه نکند، چراکه بگه خگوبگی            دستاورد

 ی شروع است و نه مقصد نهایی.  دریافته که برابری تازه نقطه

مطایبات زنان مختص به قشر یا 

ی خاصی از زنان نیست، بلکه  طبقه

مطایبات زنانی است که به خاطر 

شان  مذهب متفاوت، قومیت و طبقه

گیرند.  مورد ستم مضاعف قرار می

دانند که برای در هم  زنان می

سالار باید  شکستن ساختار مرد

عدایت و برابری را برای همران 

 بخواهند

, 
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بهار جگنگبگش     «. در کتاب     ۷

ی نگوشگن        ، نوشتگه  » زنان

تگوان     احمدی خراسانی می  

روایت مستقلی از تگاریگ         

 ۳۱ جنش زنان بعد از انقلاب      

 را خواند. ۷۵۰۰ تا 

2. Nancy Fraser, 

Tithi Bhattacharya 

& Cinzia Arruzza. 

“Notes for a femi-

nist manifesto”, 

New Left Review 

114, November–

December 2018 

 هایادداشت



شدن گفتار به واقع یکی از         وندی براون عایی گفته که توییتری     

پیامدهای شوم وضعیت نئوییبرایی است کگه در آن زنگدگگی               

شدن گفتار اما در کشوری که هر روز بگا             کنیم. این توییتری     می

رو اسگت و شگکگل خگاصگی از                   یک بحران و مسئله روبه    

هگای     اقتدارگرایی بر آن حاکم است، بیش از همگه از سگوژه             

هایی کگه     نویس ساخته است؛ سوژه     های بیانیه   سیاسی، شخصیت 

های هرروزه در دو سه خط با ظگاهگری             همری در قبال بحران   

ی محکومیت صادر کرده و از طگریگق انگواع                انتقادی اعلامیه 

رادیکال بگرای خگود بگه            های شبه   گیری  دادوهوارها و موضع  

خرند. به وافگع    های استعلایی، اعتبار می ی دریافت لایک  واسطه

های کاذب به یگحگا       اگر پیشاپیش گرفتار شدن در دام دوگانه    

ساختاری نقد را ناممکن کرده است، وضعیت فعلی بگیگشگتگر              

منجر به از دست رفتن جایراه گفتن و موضع گفتار است. بگه               

بیان دیرر در مورد هر بحرانی که در این فضا تبدیل به مسئلگه              

های چگنگدخگطگی        ها و بیانیه  گیری  شود، با انبوهی از موضع      می

ای و      مواجه هستیم که اساسا معلوم نیست از چگه دریگچگه             

انگد.     رو شگده      ای با مسئله روبگه      نظر تحلیلی   براساس چه نقطه  

ای    بنابراین جای تعجب نیست که بلافاصله بعد از هر مسگئلگه           

هگای     گگیگری     شگود از مگوضگع         درخصوص زنان فضا پر می    

یوحانی که بگازی       رادیکال در جهت محکوم کردن آن ساده        شبه

ها داده، راه      اند و به دنبال آدرس غلطی که قدرت به آن           خورده

شود کگه از چگه           اند. اما در این فضا چندان روشن نمی          افتاده

توان به سگنگجگش و نگقگد مسگائگل،                  موضع و جایراهی می   

ها و مطایبات زنان پرداخت. بدیهی است که وقتی به             گری  کنش

نگظگر      یحا  فرمال جایراه گفتن مشخص نباشد، هیچ نگقگطگه         

ی محتوایی با مسئله نیز وجود نخواهگد   ای برای مواجهه   تحلیلی

 داشت.

ی    توجهی نسبت به مسئله معمولا گفتار سنتی چپ به خاطر بی  

شود، چراکه رهایی زنان را تنگهگا ذیگل رهگایگی                 زنان نقد می  

دهد. بدین ترتیب این گفتار عمگدتگا           تر طبقاتی وعده می     بنیادی

کند و به همین دیگیگل هگم             ی زنان کارگر تمرکز می      بر مسئله 

شگود کگه        رغم هدف رهایی کلی، با این مسئله مواجه می          علی

ی جنبش زنان اسگت       های زنان بر عهده     نهایتا نمایندگی خواسته  

ها، انتقاد واردی بگه نگظگر       و یا جنبش کارگری. اما فار  از این       

غایگب   »حق«ی   رسد که در گفتار چپ ایران کمابیش مسئله         می

شگود،     ی حق به مسائل نرریستگه مگی          است و کمتر از دریچه    

هرچه باشد در این نراه حق به نوعی روبنا و پگیگامگد فگرعگی           

 شود.   وضعیت اقتصادی در نظر گرفته می

یادداشت حاضر در تلاش است که در میان انواع هیاهگوهگا و              

گگرایگانگه، بگه بگحگثگی               گرایانه و فرقه    های هویت   انبوه بحث 

ی آن بتوان  نظر تحلیلی وارد شود که از دریچه درخصوص نقطه 

نگظگر      بدیهی است که هیچ نقطگه  ۷رو شد.    ی زنان روبه    با مسئله 

یرانه و راستینی که بتواند به همه اثبات شود وجود نگدارد و               

نگظگر      اش ممکن است از نقگطگه   هرکس براساس ذوق و تجربه    

ی اصلگی ایگن       متفاوتی به مسئله بنررد، اما در عین حال مسئله        

نظر بتواند به یگحگا  صگوری از مگوضگع                 است که این نقطه   

مشخصی بیان شود که آن افق کلی رهایی را حفظ کنگد. ایگن                

ی زنگان     به مسئله   »حق«یادداشت به دنبال آن است که از منظر         

بنررد. به بیان دیرر کل این یادداشت به دنبال طرح بحثی است      

نظری تحلیلگی     توان از منظر حق، نقطه      که آیا می    درخصوص آن 

ی    ی مواجهه   ارائه داد تا مسائل مختلف مربو  به زنان و نحوه         

ها، از آزادی پوشش گرفته تا ورود بگه             نیروهای سیاسی با آن   

 ی آن مورد نقد و سنجش قرار بریرد؟  استادیوم، از دریچه

ی    ی حق به منزیه     لازم است تدقیق شود که زمانی که به مسئله        

دهیم، به  ی زنان ارجاع می    نظر تحلیلی نسبت به مسئله      یک نقطه 

وجه به دنبال آن نیستیم که مسائل اساسا سیگاسگی را بگه                  هیچ

سطح نازل حقوق بشری ییبرایی تقلیل داده و به نوعگی از آن               

جا و برای فهم ابگعگاد         مسائل زهرزدایی کنیم. در مقابل، در این       

سیاسی امر، توجه به دوپارگی ساختار حق ضروری است. بگه             

واقع حق خودش ساختاری دوگانه دارد. از یک سو به حقگوق             

ها، اقشار و طبقات اشاره دارد و از سگوی               جزئی افراد، گروه  

دیرر اساسا به تمامیت سازمان جامعه و مفهوم انسان در کل در          

تگوانگد    مقام شخص دارای حق. توجه به این ساختار دوگانه می   

ی دیرر را نیز برای ما آشگکگار کگنگد.        خود دو مسئله    به خودی 

درواقع از یک سو حق در کلیت خود راه به برابریِ بدون طرد،             

دهد و از سگوی          شر  یک سیاست مردمی می      به عنوان پیش  

کنگد کگه      رو می  دیرر ما را با موانع تحقق حق یا دشمنانی روبه         

آمیزِ سیاست مردمی، توجه به       باز با عطف توجه به بنیاد تخاصم      

 ها ضروری است.   آن

ی حق مگا را بگا یگک وضگعگیگت                  تعمق در ساختار دوگانه 

هگا     ایطرفیگن  کند. کانت در مبحث جدیی  رو می نومیک روبه  آنتی

کشید. او نشان داد که چرگونگه در             نومی را پیش می     بحث آنتی 

حق ساختاری دوگانه 

دارد. از یک سو به 

حقوق جزئی افراد، 

ها، اقشار و  گروه

طبقات اشاره دارد و از 

سوی دیرر اساسا به 

تمامیت سازمان جامعه 

و مفهوم انسان در کل 

در مقام شخص دارای 

 حق

 یحقوسیاستراستینزنانمسئله
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مواجه هستگیگم      »مشرو  و ناسازگار  «بعضی موارد با معادلاتی     

تز در تضاد با هم ویی همزمان هگر دو درسگت                 که تز و آنتی   

جگا    هستند و از طرفی سنتز مشخصی نیز در کار نیست. در این            

نومیک به معنای کانتی کلگمگه مگواجگه         ی آنتی   نیز با یک مسئله   

هستیم؛ به یحا  تاریخی شخص دارای حق با ابعاد امروزی آن           

ی تگویگیگد         محصول یا پیامد جوامع مدرن مبتنی بگر شگیگوه            

ی دو      داری است و همزمان همین جوامع به واسگطگه            سرمایه

منطق دویت و سرمایه تحقق راستین این حگقگوق را عگمگلا                 

اند. پس توهمی، هرچند استعلایی در کار اسگت             ناممکن کرده 

یک مثال آشکار این امگر ایگن         که باید در جایی شکسته شود.      

است که چطور شرایط تحقق آزادی به معنای دقیق کلمه بگرای            

کارگران و مزدبریران با شرایط ناممکن شدنش یگکگی شگده               

 است.  

های پیشین این نشریه به صورت مختصری به          تر در شماره    پیش

اشاره کردم. در       »حقِ حق داشتن  «ی فریاد     جنبش سبز به مثابه   

ی    اینجا هم نهایتا قصدم بسط همان ایده در ارتبا  با مسگئلگه             

زنان است. سیاست در این معنا میانجی کردن حقوق جزئی بگا              

، به این معنا که مبتنی بر یک رویکرد سگیگاسگی                امر کلی است  

توان با حقوق     ی مردم، می    گرا و مبتنی بر فرض برابری اوییه        کل

که به هرکدام از      ها و طبقات میانجی شود، بدون آن        جزئی گروه 

ها تقلیل یابد. بدین ترتیب از منظر سیاسی و در چگارچگوب               آن

توان با مطایبات زنان نیز مواجه شد، اما تنها به            ی حق می    مسئله

هایی به به بنیگادی   این شر  که بتوان حقوق جزئی را با میانجی   

تر وصل کرد. بدین ترتیب منظر سیاسی، نه با مطایبگات و                کلی

کند و نه سگیگاسگت را       های نالازم ایجاد می    حقوق جزئی تقابل  

دهد. در مقابل، هم مشروعیت مطایبات جزئی را بگه          تقلیل می 

ی    کند و هم با تاکید بر ساختار دوگانگه       ی حق تصدیق می     مثابه

حق، به یحا  سیاسی این مطایبات را با موانع اصلگی تگحگقگق        

 کند. رو می ها روبه آن

ی حگق بگاشگد،         ی ورودمان به مسائل از دریچه       زمانی که نقطه  

گاه دیرر محرز است که آزادی پوشش، حضور بگرابگر در                آن

ی    جامعه و حتی امکان ورود به استادیوم، همری به مگنگزگیگه              

توانگنگد امگوری       کدام نمی حقوق اساسی زنان هستند و یذا هیچ  

ای جگز قگرار          مبتذل باشند. نفی انتزاعی این حقوق نیز نتیجه        

گرفتن در جایراه دستراه ایدئویوژیک دویت ندارد. اما نررانگی           

همچنان باقی است. درواقع از منظر سیاسی، تقلیل مطایبگات و           

ها و برقرار نشدن پگیگونگد ایگن             ی زنان به هرکدام از آن       مسئله

ی بگارز       تواند نمونگه    ها، می   حقوق جزئی به کلیتی فراتر از آن      

زدایی باشد. بنابراین تاکید گذاشتن بر سیاست هویتگی،            سیاست

توانگد در افگقگی          گاه نمی   ی جزء خاصی مثل زنان، هیچ       برپایه

توجهی   تر ادغام شود و همزمان عکس این مسئله، یعنی بی           کلی

تگوانگد      های انتزاعی نیگز نگمگی         به اجزا، تحت مفاهیم و کلیت     

های خاص و انضمامی حقیقت کلی را بگرمگلا سگازد.                 ریشه

ی حگق، و       برخلاف این دوگانه، تصدیق مطایبات زنان به مثابه       

تواند گامی به سوی      ی حق، می    همزمان توجه به ساختار دوگانه    

سیاست مردمی باشد، چراکه از این منظر مگطگایگبگات زنگان،                

مطایبات افراد برابری است که واجد حقوقی هستند که عگمگلا        

ها سلب کرده است. بر ایگن اسگاس تصگدیگق                 وضعیت از آن  

ی    تر و چندپاره    تواند با ادغام زنان در بدن کلی        برابری اوییه می  

سیاسی پیوند یابد، ایبته به شر  یک نوع تنش در درون خگود              

های زنگان بگا دیگرگر             این جزء )زنان( که بتواند بین خواسته        

 ستمدیدگان پیوندهایی برقرار کند.
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ی  با یک مسئله

نومیک مواجه  آنتی

هستیم؛ به یحا  

تاریخی شخص دارای 

حق با ابعاد امروزی آن 

محصول یا پیامد 

ی  جوامع مبتنی بر شیوه

داری  تویید سرمایه

است و همزمان همین 

ی دو  جوامع به واسطه

منطق دویت و سرمایه 

تحقق راستین این 

حقوق را عملا ناممکن 

 اند کرده

, 

, 

March 10, 2006  
مارس در  8تجمع 

 پارک دانشجو



شگود. اگگر از           ی دشمنان مطرح می     جا بار دیرر مسئله     در این 

نرر از یک سو و رویکردهایی کگه تگحگت              رویکردهای جزئی 

ایعلل هستند از سوی دیرر       مفاهیم کلی و انتزاعی به دنبال علت      

گاه در مورد خاورمیانه رویکرد غایبی وجود         نظر کنیم، آن    صرف

دارد که تثلیثی از دشمنان را ارائه داده و مسائل مگخگتگلگف از                 

ی زنان را در چارچوب و در نسبت با آن دشمنگان             جمله مسئله 

هگا را      نماترین و نافذترین این تحلیل      تحلیل کنند. یکی از سن      

ارائگه داده       «زندگی همچون سیاسگت   «آصف بیات در کتاب     

هگای     است. وی در مقابل مردم مثلث نئوییبراییسم، حگکگومگت    

دهد و به استراتژی عمگدتگا         گرایی را قرار می     خودکامه و اسلام  

در مگیگان مگردم، از           »ناجنبگش «و  »روی آرام پیش«واکنشی  

بندی علاوه بگر   کند. به این صورت      دستان تا زنان، اشاره می      تهی

مقاومت محدود  –حل سراپا غیرسیاسی که به پارادایم قدرت        راه

کگه ایگن        شده، نقدهای دیرری نیز وارد است. از جمله ایگن           

ی    تواند به نفی اسلام سیاسی در مقگام پشگتگوانگه              رویکرد می 

بخش و قرار دادن آن تحگت هگمگان             های سیاست رهایی    سوژه

گرایی دویتی منجر شود. بنابراین در این یگادداشگت بگا                 اسلام

تری مثل منطق سرمایگه، مگنگطگق            تر و جوهری    واژگان اساسی 

رویم. بگا ایگن          دویت و منطق هویت به سرا  فهم دشمنان می        

هگا     گرایی در خارج از سگوژه       تبصره که اشکال مختلف هویت    

توانند عگمگل      ی میانجی شدن با دو مورد اول می   تنها از دریچه  

واسطه در تقابل با حقوق مردمِ برابر قگرار           کنند و به صورت بی    

های دویت و سرمایه      ندارند. بدین معنا موانع اصلی همان منطق       

هایی که با هم تعامل دارند و اساسا به میانجی هم        هستند؛ منطق 

هایی متفاوتند که در بعضی جاهگا         کنند، اما نهایتا منطق     عمل می 

و در تحلیل انضمامی ممکن است به صگورت مسگتگقگل از                 

هایی که مبتنی بگر یگک        که دویت یکدیرر نیز عمل کنند؛ چنان 

محتوای هویتی مشخص هستند، همواره به صورت پیگشگیگنگی            

اند. در وضعیت فعگلگی مگا        هایی را طرد و سرکوب کرده   بخش

های دگراندیش( بگه        های دینی و گروه     که اقلیت   چنان  زنان )هم  

یحا  ساختاری از عنوان مردم در گفتارهای رسگمگی حگذف         

 توان تنها به یاری منطق سرمایه فهمید. اند و این امر را نمی شده

توان به صورت درونی با حقوق   چه که گفته شد می      مطابق با آن  

بینیم که به صورت تگاریگخگی           زنان مواجه شد، اما همزمان می     

های دویت و سرمایه چرونه جلوی تحقق همین حگقگوق            منطق

نگظگر      اند. به بیان دیرر نقگطگه      ها را ناممکن کرده     را گرفته و آن   

ماندگار ناکافی است، چراکه این رویکرد بنا بگه          درونی و درون  

تواند از چارچوب فعلی که این حگقگوق در آن               تعریفش نمی 

یافتنی نیستند، فراتر برود. تنها راه بدیل وفاداری بگه امگر           دست

ی    ی برابری اویگیگه       کلی و ورود به حق جزئی زنان از دریچه        

مردم و با تاکید بر مشروعیت حقوق جزئی است؛ مسیری کگه             

های دویت و سرمایه نگیگز مگواجگه             ناخواه با منطق    در آن خواه  

 شویم.   می

این یادداشت تا حدی تعمدا با ابهامی همراه است. اما این ابهام           

تواند ما را از این نکته غافل کند که ورود به دیایگکگتگیگک                  نمی

سلطه و رهایی، نیازمند قرار گرفتن در موضع رهایی است کگه            

نسبت به هر محتوای گفتاری پیشینی است. به این معنا تنها از              

توان به تحلیل وضعیت پرداخگتگه و        موضع رهایی است که می    

ها/مازادهای آن را در نظر گرفت؛ فقدانی در وضعیت که             فقدان

ی مازادی عمل کند که سیاسگت         تواند از منظر دیرر به مثابه       می

تگوان     سازد. بر همین مبناست که مگی    بخش را ممکن می     رهایی

ی    های زنان و فعاییگن حگوزه         گفت آن گفتارهایی که خواسته    

ربط بودن به وضعیتی که در آن اکگثگریگت               زنان را به دییل بی    

هایی مثگل     جامعه از تامین معیشت خود نیز ناتوانند، با برچسب        

و غیره نفی کرده و خود را در تقابگل           »متوسطی  مطایبات طبقه «

ها، و در نتیجه در تقابل با بعضی حقوقِ مسلم و جگزئگیِ             با آن 

کنند، حتی اگر حقیقتی در مگحگتگوای             شده، تعریف می    مطرح

شگان     شان وجود داشته باشد، دقیقا به خاطر مگوضگع            شده  ارائه

تگوجگهگی بگه         کنند. به بیان دیرر بی       حقیقتشان را مخدوش می   

نظری که بتواند این جایگرگاه را           موضع و جایراه گفتار و نقطه     

ای به جز مخدوش شدن حگقگیگقگت             تضمین کند، نهایتا نتیجه   

هگای کگاذب       ی ییز خوردن به یکی از طرفین دوقطبی         واسطه  به

 ندارد. 

مطایبات زنان، مطایبات 

است که برابری افراد 

واجد حقوقی هستند 

که عملا وضعیت از 

ها سلب کرده است.  آن

تصدیق برابری اوییه 

تواند با ادغام زنان  می

تر و  در بدن کلی

ی سیاسی  چندپاره

 پیوند یابد
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“Women in middle east” 
by Nelly Mair 

ی این مواجگهگه بگه          جرقه  -۷

های نرگگس     ی صحبت   واسطه

ایمانی در همایشی بگا عگنگوان         

در »بندی مطایبات زنان    اویویت«

ذهن من زده شگد. بگه واقگع            

های ایمانی تلنرری بود      صحبت

که من را بر آن داشت کگه بگاز       

تر بایستم و ایگن       یک قدم عقب  

نگظگری      یادداشت را نیز به نقطه 

تر، و یا حداقل به تلاش        تحلیلی

نگظگر      برای یافتن این نگقگطگه      

اختصاص دهم. ایمانی در آن        

شناسی   همایش با تأسی از انسان    

ی    سیاسی مارکس، از دریچگه    

ی امگکگان      مفهوم آزادی به منزیه   

محقق شدن خود، به مسئله وارد    

شد و کمابیش به چنین حکمی      

رسید که در مورد هر کنشی باید       

بررسی کنیم که آن کگنگش در         

ی    راستای تحقق سوبژکتیویتگه   

گیرد یا برعکگس      انسان قرار می  

در راستای بلعیده شدن و کسگر       

 شدن آن.

 هایادداشت



 »ی زنان   مسئله«چند سال گذشته رخدادهای متفاوتی حول       در  

ی کگودک       نظیر دختران خیابان انقلاب، دختر آبگی، مسگئلگه           

همسری و ورود زنان به ورزشراه رقم خورده است. پیامد ایگن      

رخدادها شکل گرفتن گفتمانی در فضای مجازی بوده است که          

کند. فار  از آنکه در گفتمان         ی زنان تردید می     در اصایت مبارزه  

ی جگزئگی خگاص         ی زنان به یک مسئله      بسیاری از آنان مسئله   

ی    پیش از هرگونه طرح بحگث دربگاره        بنابراین  یابد.     تقلیل می 

ای    ی زنگان، مسگئلگه        ی زنان، باید بروییم که چرا مسئله        مسئله

ی زنان اسگت و از چگه              سیاسی است، کدام موضوع، مسئله    

 ای به این موضوعات باید نرریست. دریچه

کنم همواره بگه بسگیگج           سیاست به آن معنایی که من درک می       

انگد،     پردازد که در تمامیت اجتماعی ادغام نشده        کردن آنانی می  

آنانی که هیچ سهم یا بخش خاصی از جامعه ندارند. امروزه مگا        

شگان     در شرایطی قرار داریم که زنان از بسیاری از حقوق اوییه          

ی قوانین ناصواب و به صورت آشکار یا پنهان منع و              به وسیله 

های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنری، ورزشگی و        از عرصه 

شوند. در کنار این موضوع بدن زن کالایی شگده             علمی طرد می  

است که پیامد این موضوع تسلط بیشتر بر زنان و سرکوب آنان            

شود که اساسا زنان      های فراوانی می    بوده است. در نهایت تلاش     

داری    عمومی حذف و با وظایف مشخص نظیر خانگه          از عرصه 

و ... به پستوهای خانه )فضای خصوصی( منتقل شوند. بنابراین          

با توجه به شرایط فوق اتفاقا سیاست در این نگقگطگه امگکگان            

دهگد کگه        کند. سیاست تنها زمانی رخ مگی        گیری پیدا می    شکل

  حذف شدگان/مطرودان )زنان( بتوانند علیه نظم ساختگه شگده             

 مسلط ابراز وجود کنند و سعی در بهم زدن آن بکنند.

دومین نکته این است که سیاست مشخصا در تقابل با پگلگیگس              

است. برای فهم معنای پلیس باید بدانگیگم کگه ذات آن نگه                    

امگر  «سرکوب و نه حتی نظارت است. بلکه ذات آن تقسگیگم               

است، هرچند که در راستای انگجگام درسگت آن                »محسوس

ممکن است از سرکوب یا نظارت بهره ببگرد. تگقگسگیگم امگر                   

هگای     گذاری است که طی آن شکگل        محسوس یک جور قانون   

کند. این تقسگیگم        سهیم بودن افراد در پیرامونشان را تعریف می       

چیزهایی را از هم جدا کگردن و یگا          -۷دارای دو وجه است  

ی مشارکت دادن. بنابراین تقسیم امگر         اجازه  -2حذف کردن و    

تواند بگه صگورت         محسوس، که آن را ذات پلیس نامیدیم می       

فرآیندی نشان داده شود که در آن حق مشگارکگت زنگان در                 

است. به همین دییل است کگه           مسائل جامعه از آنان سلب شده     

 گیرد.   سیاست در این نقطه و اتفاقا در تقابل با پلیس شکل می

ی پیشین، یعنی مطگرود شگدن          در این صورت به دییل دو نکته      

زنان به دلایل تاریخی و سیاسی و یزوم به عرصه آمدن آنان، و     

تقسیم امر محسوس توسط پلیس و یزوم برهم زدن نظمی کگه             

پلیس با تقسیم امر محسوس بر جامعه مسگلگط کگرده اسگت،                

ی زنگان       توان به طور مشخص گفت که به چه علت مسئله           می

 امری سیاسی است.

گردیم. در چند سال گذشته پیرو هگر        حال به ابتدای بحث برمی    

ی زنان، همواره بحثی در فضای مجازی شگکگل             ی حوزه   واقعه

بندی مطایبات زنان، مسائلگی را         است، که از خلال ایویت      گرفته

خوانند. به عنوان مثال ورود   اصایت می   کنار گذاشته و آنان را بی     

March 10,  
1979  

سیاست مشخصا در 

تقابل با پلیس است. 

ذات پلیس نه سرکوب 

و نه حتی نظارت، بلکه 

 »امر محسوس«تقسیم 

است، هرچند که در 

راستای انجام آن 

ممکن است از 

سرکوب یا نظارت هم 

 بهره ببرد. 
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 زنانوامرسیاسی
 جوانعلیحقیقت



ی بالاشهری خوانده و آن را جگز             زنان به ورزشراه را مطایبه    

دانند. به همین دییل این مطایگبگه و       های اصلی زنان نمی    معضل

کنند. بعضا آنقدر   کنند را طرد می     کسانی که در راه آن تلاش می      

شوند که به طور مثال حتی کگودک          در این گفتمان رادیکال می    

ی مهم ندانسته و یا اساس وجود دخگتگر            همسری را هم مسئله   

 برند.  آبی )سحر خدایاری( را زیر سوال می

ی زنان، مطایبگات را در          ای با تقلیل مسئله     از طرف دیرر عده   

ی زنان را     انرارانه غایت مبارزه    دارند. آنان ساده     می  حد خرد نره  

دانند و به عنوان مگثگال         مسائلی چون حق ورود به استادیوم می      

علت خودسوزی دختر آبی را به ممانعت از ورود به ورزشرگاه          

 دهند.  تقلیل می

ای  با اینکه گویی دو گروه در دو قطب مخایف هستند و دوگانه           

شود که امکان     اند، اما تلاش هر دو گروه سبب می         را شکل داده  

نقد ساختاری و کلان از نظم سرکوبرر در فضای جامعه گرفته           

 شود.

ی متن بیان کردم و به تگبگع آن             پذیرفتن دو علتی که در مقدمه     

دهد که از     ی زنان، به ما این امکان را می         سیاسی انراشتن مسئله  

هایی که برای ما ساخته شده است خگارج شگویگم.               این دوگانه 

کنند   هایی که هرکدام ایویت زنان را یک چیز تعریف می           دوگانه

کنند که سعی در منحرف کگردن         و دیرران را کسانی معرفی می     

بگنگدی     روند. مسئله بر سر ایویت       مسئله دارند و یا به بیراهه می      

 نیست، مسئله بر سر چرونری پرداختن به رخدادها است.  

ی    شوند که به بهگانگه       اینرونه رخدادها تنها زمانی ارزشمند می     

ها تلاشی برای برهم زدن نظم کلی ساخته شگده             هرکدام از آن  

اش حذف زنان از فضای عمومی است، شکل دهیگم.            که اساس 

نظم کلی که پیشتر هدفش را بیان کردم، مقصودش را در هگر         

کند. بنابراین ما در صگورتگی          ی کوچک و جزئی پیاده می       حوزه

بخش پیدا کند بایگد       که بخواهیم، مطایبات زنان، صورتی رهایی     

پیوندی میان این اتفاقات و وضع کلی برقرار کنیم. به این معنگا              

ای قرار دهیم تا از خگلال آن کگل               که هر اتفاق خرد را بهانه     

وضعیت سرکوب علیه زنان را آشکار کنیم. برای مثال ما بگایگد              

های   میان تلاش ساییان دراز زنان برای حق حضور در استادیوم         

فوتبال، هرچند حقی اوییه که باید برای زنگان فگراهگم شگود،                

پیوندی با وضع کلانی که باعث طرد زنان از فضای عگمگومگی              

گگر     شود برقرار کنیم و از خلال آن میانجی به نظم سرکوب           می

 نقد رادیکال کنیم. 

هگای خگرد بگرای         توان گفت که هر کدام از تلاش   بنابراین می 

خود چندان اهمیت نگداشگتگه       احقاق حق زنان، شاید به خودی 

تواند با وضعیت کگلگی      ای که می    ی میانجی   است، اما به واسطه   

یابد. ما باید بتوانیم از مسیر مگطگایگبگات              برقرار کند، اهمیت می   

خرد پیوندی با کلیت برقرار کنیم تا بتوانیم با خودآگاهی که در            

گیرد کل نظم سرکوبرر را مورد نقگد       خلال این مسئله شکل می    

  قرار دهیم.

ی دیرر، خود سوزی دختر آبی )به دییل راه نگدادن              یا در نمونه  

او به ورزشراه و ماجراهای بعد آن( صرفا داسگتگان دخگتگری                

نیست که تنها به خاطر منع ورود به ورزشراه فوتبال دست بگه             

این کار زده است، بلکه یک خگودسگوزی نگمگادیگن اسگت؛               

های مردسالانه و      ها سیاست   خودسوزی که به علت وجود سال     

طرد و حذف زنان اتفاق افتاده است. بنابراین اگر بخواهیگم از              

بندی کنیم، نباید تصور کنیگم        خلال این مسئله نقدی را صورت     

درصورتی که منعی برای ورود سحر بگه ورزشگرگاه وجگود                

نداشت، خبری از خودسوزی در کار نبود. در حایی کگه اگگر                

حتی منعی هم برای ورود بگه ورزشگرگاه وجگود نگداشگت،                  

های طرد و حذف      خودسوزی در ساحتی دیرر به دییل سیاست      

افتاد. بنابراین ما باید نقدمان معطوف به          ی زنان اتفاق می     روزانه

کگنگد.     ی عمومی طرد می     نظمی باشد که اساسا زنان را از حوزه       

بنابراین باید از خلال ماجراهایی مثل دخترآبگی نگقگدمگان را               

 بندی کنیم. صورت

ی زنان، که امری سگیگاسگی           توان گفت که مسئله     در نهایت می  

های گوناگونگی     گیری و بسیج افراد در حوزه       است، بر سر شکل   

است که هدفشان نه تنها احقاق حقوقی است کگه بگه دلایگل                

گوناگون از زنان سلب شده است بلکه هدف پیشینی آنگان بگر       

کند تا زنان را بگه     هم زدن نظم مسلطی است که تلاشش را می 

ی خصوصی سوق دهد و حق مشارکت و سهم آنگان را               حوزه

به حداقل برساند و یا با کالایی کردن بدن آنان، سعی در تسلط             

بر آنان دارد. بنابراین مطایبات خرد هرچند که بگه تگنگهگایگی                  

اهمیت باشند، اما ما باید با سیاسی انراشتن و پیوند آن بگا                 کم

 امر سکوبرر، سعی در برهم زدن آن امر کلی و فراتر کنیم. 
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باید نقدمان معطوف به 

نظمی باشد که اساسا 

ی  زنان را از حوزه

کند.  عمومی طرد می

بنابراین باید از خلال 

ماجراهایی مثل 

دخترآبی نقدمان را 

 بندی کنیم صورت

, 
, 



های خودکگامگه زنگدگگی          برای مردمی که در جوامعی با دویت      

در امور پیش پا افتاده و در           و نابرابری     کنند، مشاهده تبعیض    می

شود.   زمینه حقوق بدیهی شهروندان، امری روزمره محسوب می       

زنان نیز در چنین جوامعی بیش از هرجگای دیگرگر، امگکگان                 

ها بگرای     شدن دارند. یکی از راهبردهای اساسی دویت     سرکوب

تحکیم اقتدار خود، آن است که به طرق گوناگون گفتمان خود           

را در میان مردم هژمونیک کنند و در این راه هر چه بگیگشگتگر                  

های مطابگق بگا        کنند مردم را وادار به پذیرش سیاست        سعی می 

هگای خگودکگامگه         شان کنند. هرچند که برای دویت        ایدئویوژی

اعتقاد قلبی مردم به ایدئویوژی رسمی هم یزوما ارزش چندانی          

ی مردم است که چنان رفتار کنند کگه گگویگی           ندارد، اما وظیفه  

کم در سکوت از کنارشان برذرند، چگرا   باورشان دارند یا دست   

 ها. ست بر مشروعیت آن شان نیز مهر تاییدی که سکوت

از نظر میشل فوکو، قدرت به صورت یک امر جاری از بالا بگه              

ای است که بگه گگونگه           شبکه-ای  پایین نیست بلکه امری رابطه    

مویرگی در بطن جامعه حضور دارد. در همین راستاسگت کگه              

فوکو معتقد است که هر کجا که قدرت هست، مقاومگت هگم              

روی خگود را       هست و این خود قدرت است که مقاومت روبه        

همهجا رت در     قد «گوید:     سازد. همانرونه که در جایی می        می

ر ا گگ مه را  یرر ف دمیکوشد طرف یکطراره همود دارد و جوو

تغییرپذیر ک و     بطه متحر راین  اما  د. ا   ببر ن یر فرمازبه و د گکن

ب یجا رت ا  قد ی      رابطهت. گت نیسگه ثابگهم یشو برای ست ا

باشند. ردار   برخو ای از آزادی       جه ف از در طر دو  میکند هر  

را در خگود      مت  ومقا ن   مکا اره اهمو رت قدی  ، رابطهیناابرگبن

هگایگی کگه        ست که از قِبلَ سوژه      این مقاومت، واکنشی    ۷» دارد. 

کند. این تلقی فوکو،    هنوز به تمامی تحت انقیاد نیستند بروز می       

چایشی بود که وی در برابر تلقی کلاسیک از قگدرت بگه راه                

دانست و در برابگر       را صرفا نیرویی سرکوبرر می      انداخت که آن  

توان نامید قائل نگبگود.        می »خیرش«آن هیچ راهی به جز آنچه       

اما تلقی فوکویی از قدرت، به نظریات مقاومت روزمره یا آنچه           

انجامد که در بطن فرهنگگ و     نام گرفته می »خزش«اصطلاحا  

شود و در تلاش است تا مردم را از چنگبگره        جامعه پرورانده می  

ها را در آن گرفتار ساخته است رها کگنگد.         دروغی که دویت آن   

طور کلی و حجگاب اجگبگاری زنگان              ی زنان به    در ایران، قصه  

 طور خاص، به میانجی چنین مفهومی قابل تبیین است.   به

ای داشتند پس از       شرکت گسترده   ۳۱زنان ایران که در انقلاب      

انقلاب با یک نظام اسلامی مواجه شدند که حجاب اجباری و            

ها تحمیل کرد و قوانین مگربگو  بگه             تفکیک جنسیتی را بر آن    

خانواده مصوب پیش از انقلاب را که کمتر مردسالار بود یگغگو             

هایی حضور اعگتگراضگی       کرد. طبیعتا در برابر چنین محدودیت  

توانست راهرگشگا      گیری یک جنبش می     زنان در خیابان و شکل    

این اتفاق رخ داد، امگا در           ۳۱اسفند   ۷۰باشد، کما اینکه در     

ایخصوص آزادی برپگایگی       های مدنی علی    هایی که آزادی    دویت

تجمعات و تظاهرات مردمی با سرکوب سفت و سخت همگراه           

ها و نشریات مسگتگقگل       است و نیز در اعطای مجوز به سازمان     

محدودیت وجود دارد، فعاییت زنان برای رفع تبگعگیگض، بگه              

» ناجنگبگش  « شود و شکل     خارج می »  جنبش« ناگزیر از حایت    

ست که آصگف بگیگات در            یفظی»  ناجنبش« گیرد.     به خود می  

دهگد   به این نوع تحرکات می      »زندگی همچون سیاست  «کتاب  

کند کگه      های جمعی فعالان غیرجمعی تعریف می       را کنش   و آن 

By Nadja 
Spiegelman  
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 یعسرتهادرزمانهتوسلبهناجنبش
 مهدیپرنیانچی

تلقی فوکویی از 

قدرت، به نظریات 

مقاومت روزمره یا 

آنچه اصطلاحا 

نام گرفته  »خزش«

انجامد که در بطن  می

فرهنگ و جامعه 

شود و در  پرورانده می

تلاش است تا مردم را 

از چنبره دروغی که 

ها را در آن  دویت آن

گرفتار ساخته است 

 رها کند

, 

, 



انگد کگه        برآیند رفتار یکسان تعداد کثیری از مگردم عگادی           «

تواند تغییرات اجتگمگاعگی        شان می   های پراکنده اما یکسان     کنش

از منظر بگیگات، تگفگاوتگی کگه               2»    ای را بوجود آورد.      گسترده

تحرکات زنان و دیرر مطرودان در مقایسگه بگا کگارگگران و                 

ها امکان این را دارند کگه از            دانشجویان دارد این است که آن     

قدرت نهادی خود همچون اعتصابات کارگری یا دانشجگویگی           

، خگیگابگان      »هگا    نام و نشان    بی«ی    استفاده کنند. اما برای دسته     

قلمرو اول و آخر مبارزه است. حسن این قلمرو نسگبگت بگه                 

ها شاید بتوانگنگد دانشگجگویگان و              دیرران این است که دویت    

توانند مانع جریان طگبگیگعگی          کارگران را سرکوب کنند، اما نمی     

ی   جا استفاده   ها شوند. خاستراه منازعه در این        زندگی در خیابان  

ست که تنها بگه صگورت          فعال از فضای عمومی توسط افرادی     

را دارند. استفاده فعال یا مشارکتی از          منفعلانه حق استفاده از آن    

پگادشگاه یگخگت       «سان همان فریاد معروف  فضاهای عمومی به  

اندازد. بعنوان مگثگال سگال            ها را به وحشت می      ، پادشاه »است

ی اجبار    گذشته در دانشراه امیرکبیر معضل چندین و چند سایه        

استفاده از مقنعه به دست چند دانشجوی دختر تقریبا حگل و              

صورت عگرفگی      ها تبعیضی که از طریق تکرار، به    فصل شد. آن   

را طبگیگعگی         رفته آن   درآمده بود و تمامی دیرر دانشجویان رفته      

هگا     انراشته بودند، تنها با رعایت نکردن آن کگنگار زدنگد. آن               

تصمیم گرفتند که به جای استفاده از مقنعه از پوشش شال، کگه        

ی بیرون از دیوارهای دانشرگاه اسگت           پوشش عرفی در جامعه   

هگا هگمگراه         استفاده کنند. رفته رفته دیرر دانشجویان نیز با آن         

خگود،     »نگهِ «شدند و به این ترتیب، تنها از طریق نشان دادن           

هگا، در       تبعیضی مضاعف را متحمل نشدند. قدرت ناجنگبگش         

شماران است. انجام کار مشابهی از سوی بسیاری از             قدرت بی 

گگذارد.     گیری بر هنجارهگا و قگواعگد مگی              مردم، تاثیر چشم  

هگایگی     قدرتان، چنین کنش    واتسلاف هاول، در کتاب قدرت بی     

کند که وارد هیچرونه درگیری مستقیمگی   را قدرتی توصیف می 

شود، به عکس، سنرینی حضگورش را          برای کسب قدرت نمی   

کگنگد. جگنگب و             در حیطه نامرئی خود زندگی محسوس می      

های پنهانی که این قدرت در آن حیطه نامرئی بگوجگود               جوش

آورد، ممکن است خودش را در چیزی کاملا مرئی آشگکگار           می

های مختلفی به خود بریگرد،   تواند شکل سازد. آن چیز مرئی می 

مثلا یک عمل یا رخداد سیاسی واقعی، جنبشی اجتمگاعگی یگا              

برای مثگال   ۵اصلا تحویی مهارنشدنی در جو اجتماعی و فکری. 

هگای مگردانگه بگه            ی دختران با یبگاس      اگر ورود چندین سایه   

ها در برابر پگذیگرش ایگن            های فوتبال و مقاومت آن      استادیوم

تبعیض نبود، به رغم ورود فدراسیون جهانی فوتبال بگه ایگن              

آمگد. چگنگیگن           ها بگه دسگت نگمگی           قضیه، این حق برای آن    

کنند تا فضایگی      هایی این امکان را برای زنان فراهم می         مقاومت

هگا را       ها ایدئویوژی مسلطی را که آن     را بیابند که به کمک آن     

 کند، پس بزنند.  شهروند درجه دوم تلقی می

ها به صورت کلی     ای که توده    ی عسرت، یعنی در زمانه      در زمانه 

ها هویت جمعی خگود را        اند، این توده    اتمیزه، پراکنده و متفرق   

که حاکمیت به     یابند. هنرامی    در فضاهای عمومی شهری باز می     

های منسجم فکری را به       گیری شبکه   انحاء مختلف، اجازه شکل   

دهد، این افگراد بگه          ایخصوص زنان نمی    خواهان و علی    تحول

شان با یکدیرر پیونگد       ای خودجوش در ساحت ناخودآگاه      گونه

شان به    کنند. پیوندی که از شناسایی ضمنی اشتراکات         برقرار می 

آید. مثلا زنانی که پوشش مدنظر حاکمیت را رعایگت        دست می 

کنند، و وقتی با تهدید مشترکی از جانگب گشگت ارشگاد                 نمی

درنگ احساس همدیگی و نگزدیگکگی بگا                شوند، بی   روبرو می 

کنند. یذا این نوع فعاییت زنان بگه دو دیگیگل بگا                    یکدیرر می 

تاثیرگذاری شررفی همراه است؛ اول اتکای آن بر رفگتگارهگای            

غیرقابل سرکوب روزمره و هگرروزه و دوم، هگجگوم بگه                   

 ساختارهای صلب مردسالار جامعه.

حل سلبی فگوکگو        عنوان راه   ایده امتناع و مقاومت همیشری، به     

ای که هر بگار       برای رهایی سوژه مدرن مطرح بوده است. سوژه        

تگریگن      چرخاند، حضور قدرت را در درونگی          سر خود را می   

کند، باید همواره سعی کند تا فضگای          یحظات خود احساس می   

جدیدی را خلق و کشف کند که بتواند نارضایتی خود را از آن             

طریق بر زبان آورده و به منظور دستیابی به زندگی بهتر ابگراز              

وجود کند. زنانی که در طول تاری ، همواره تحت تبگعگیگضگی             

های گوناگونی بگرای تگحگقگق           یافته قرار داشتند، شیوه     سازمان

های جمعی معمول. اما       اند از جمله کنش     برابری را امتحان کرده   

ایخصوص زنان ایرانی در چنددهه اخیگر        راه حلی که زنان، علی    

های جمعی در پیش      بست رسیدن در زمینه کنش      با وجود به بن   

بگوده اسگت. ایگن            »ناجنگبگش  «اند، نمایانرر یک نوع       گرفته

ناجنبش، با پیشروی آرام، از رهرذر یک فرایند مطگایگبگه، بگه               

حضور ناگزیر و هرچه بیشتر زنان در فضای عمومی مگنگجگر              

ای با توجیه مگطگایگبگه           شود. با این نوع پیشروی، هر مطایبه         می

رسد و از رهرذر این رشد تصاعدی مطایبگات،       بعدی از راه می   

 در نهایت، برابری جنسیتی امری دور از دسترس نخواهد بود.
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(،  ۷۵۰۱. حقیقی، شاهگرخ، )       ۷

گذار از مدرنیته؛نیچه فگوکگو       «
  ، تهران:آگه »ییوتار دریدا

(،  ۷۵3۶. بیگات، آصگف، )         2

، »زندگی همچون سیگاسگت    «

 ترجمه فاطمه صادقی

(،  ۷۵3۰. واتسلاف هگاول، )       ۵

، ترجگمگه    »قدرتان  قدرت بی «

احسان کیانی خواه، تهران:تجربه     

 و هنر زندگی

 منابع

خاستراه منازعه در 

ی فعال  جا استفاده این

از فضای عمومی 

ست که  توسط افرادی

تنها به صورت 

منفعلانه حق استفاده از 

را دارند. استفاده  آن

فعال یا مشارکتی از 

سان  فضاهای عمومی به

همان فریاد معروف 

، »پادشاه یخت است«

ها را به وحشت  پادشاه

 اندازد می

, 
, 



. ممکن است این تصور پیش       ۷

بیاید که هیچ نسبتی میان ایمان و       

فرم نیست و این دو تگمگامگا           

اند. اظهارنظگر در        مستقل از هم  

باره کمی دشگوار اسگت.          این

مشخصا از این جگهگت کگه          

روشن نیست که وقتی از ایمگان      

گوییم، از چه حگرف       سخن می 

زنیم. آیگا ایگمگان هگمگان              می

ست که مگدام      گر درونی   ملامت

کنگد؟ یگا       سوژه را سرزنش می   

مندی از کیف مگازاد       نوعی بهره 

)ژوئیسانس( کگه سگوژه را           

کند؟ برای روشن     سرخوش می 

شدن تمایز این دو، در نگظگر          

ی مهم عرفگان      آوردن دو چهره  

اسلامی، امام محمد غگزایگی و        

مولانا، سودمند است. در سراسر      

آثار غزایی با آدم شدیدا هراسانی      

مواجهیم که از بیم به گناه افتگادن        

از برخورداری از بسگیگاری از        

ها که    های حیات ، حتی آن      بهره

اند، چشم پوشیگده      شرعا بلامانع 

است. غزایی حتی فگراگگیگری        

هایی چون فلسفه و کگلام     دانش

را موجد گمراهی و خسگران        

داند و دیگرگران را         اخروی می 

 دهد.  ها تحذیر می اکیدا از آن

 هایادداشت
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 .فرمالیسم و فقه1

بایست تفکیک میان دو معنای آن را          هنرام بحث از دیانت، می    

ی ایمان به حقیقتی استعلایگی        در نظر داشت. یکی دین به مثابه       

و دیرری دین به معنای نهاد و سازمان دین یا دستراه متصدیان            

دین. در اینجا موضوع سخن من، معنای دومین، یعنی نهاد دین            

است. ادیان، به طور خاص ادیان ابراهیمی، در تگاریگ  خگود                

ی کلیگسگا بگر         اند. از سیطره     هماره نسبتی با قدرت برقرار کرده     

سراسر اروپا در قرون وسطی تا دسترگاه خگلافگت اسگلامگی                

ای که سعی در      اند. نکته    مصادیق نسبت وثیق میان دین و قدرت      

های مبتنی بگر     پروردن آن دارم، صورت اعمال قدرت حکومت  

دین است. به دیرر سخن، قصدم پاس  به این پرسش است که             

حگکگومگت    « ای چگون        های وصفی   در ترکیب »  دینی« صفت  

 به چه معناست.» ی دینی جامعه«و » دینی

روم.    برای تمهید پاس ، نخست سرا  معنای نخستین دین مگی         

آید؟ ایمان، مضگاف بگر         های دینی می    آیا ایمان به کار حکومت    

ست، برای تجلی مگحگتگاج         اینکه امری درونی و اصطلاحا قلبی     

های   ها و کسوت    توان در جامه    ای نیست. مومنان را می       فرم ویژه 

گوناگون دید. چیزی که حکومت دینی نیازمند آن است، هیئت           

پر هیبی است که دلایت بر حضور قدرت او در جامعه داشگتگه              

باشد. در اینجاست که شریعت یا )با مصطگلگحگات اسگلامگی،            

ی کگارکگرد شگریگعگت             شوند. درباره    احکام فقهی( ظاهر می    

های فراوانی شده است. در اینجا اما، خاصیت مورد نگظگر         بحث

ای و معنایی تگوسگط آن         بخشی آن و خلق نظام نشانه       من، فرم 

ای اسگلامگی تگلگقگی         ایمثل، جامعه است. با این توضیحات، فی    

شود که فرم اسلامی داشته باشد و فرم اسلامی چیزی نیست           می

جز جاری بودن احکام فقهی در آن. در واقع، فرم دینی بنا بوده              

ی ایمان و از پس آن بیاید. اما حسن رویکرد             است که در نتیجه   

فرماییستی دقیقا همینجاست که نیازی به کلنجار رفتن بگا امگر              

نشانی چون ایمان ندارد و بگا اعگمگال زور هگم                  درونی و بی  

 ۷توان آن را ایجاد کرد. می

 گرایی فقیهانه  .تصمیم2

هگای تگجگویگزی و            فقه، که به یک اعتبار، دانش تویید گزاره       

حقوقی اسلام است، در تاری  اسلام همیشه قدرت عمده را در           

ی خود داشته است. به خلاف دیررفیرورهای اسگلامگی              قبضه

)مانند فلاسفه، متکلمان یا عرفا( فقها معمولا به قدرت مسگلگط              

اند و از پشتیبانی او بگرخگوردار. در ازای                 وقت نزدیک بوده  

پشتیبانی، حمایت از حکومت و حل و فصل مسائلی کگه بگه               

ی حاکم با بعضی احکام فقهی بگه وجگود              علت تعارض اراده  

ی ایشان بود. یکی از مگحگصگولات چگنگیگن             آمد، بر عهده  می

حکم «و    »احکام ثانویه «ظهور مباحثی در فقه از قبیل           منصبی،

بود. حکم ثانویه، هر گاه که عنوانگی ثگانگوی بگر                   »حکومتی

شود. عگنگاویگن ثگانگوی،            حاضر می     حکمی اویی عارض شود،   

اموری از قبیل اضطرار، عصر و حرج، ایجاب وهن و اشمئگزار            

نسبت به مذهب و... هستند. اگر زمانی اجگرای حگکگم اویگی          

گفته شود، فقها با وضع حکم        موجب بروز یکی از عناوین پیش     

ی اویی را به حایت تعلگیگق در آورنگد.               توانند قاعده   ثانوی می 

داری صگادر       حکم حکومتی اما به اعتبار منصب حگکگومگت          

ی انضمامی ساختن شرایط اجرای یک حگکگم           شود و وظیفه    می

کلی را دارد. مثلا اگر برقراری نظم و امنیت را حکمگی کگلگی                 

ی احکام حکومگتگی       بینراریم، مقررات نظامی و انتظامی در رده      

آیند. درواقع در این گونه احکام، فقیه با تفسیر یک             به شمار می  

اش در تفسیگر، مگقگررات          اصل کلی و تاکید بر حق انحصاری      

کگنگد.      اداری و حاکمیتی )بخوانید اعمال قدرت( را وضع مگی    

ست که بنیاد هگر نگظگام       ای که یادآور این حکمت اشمیتی     نکته

هایی مانگنگد حگکگم          ی حاکم نیست. حربه      ای جز اراده    حقوقی

کگنگنگد     حکومتی و حکم ثانویه، این قابلیت را به حاکم اعطا می    

داری را که قابل استنتگاج از          که قواعد رایج و معمول حکومت     

هگا را       منابع و نصوص دینی نیستند، درونی کرده و اجرای آن         

ی   معادل اعمال حاکمیت دینی کند. پس در اینجا با ورود مقویه           

به امر قانون مواجه هسگتگیگم. یگذا هگر نگوع                    »تصمیم فقیه «

روشگدن بگا        بگه    ای با امر قانون در چنین شرایطی، رو     مواجهه

ایوصف، آن دسته از احکامی که در امگر         تصمیم حاکم است. مع    

دهی به جامعه نقش پررنگ دارند، یعگنگی هگمگان وجگوه                  فرم

کند،   ای که صفت دینی در ترکیب حکومت دینی خلق می           ممیزه

آیند. روشن است کگه      ی کنترل اجتماعی می  به خط مقدم جبهه   

 یابد. معنایی عمیقا سیاسی می 2»گناه کردن«در این شرایط 

 ی امکان گناه . زن به مثابه3

هگایگی کگه         بر اجرا شدن بسیاری از احکام فقهی، خصوصا آن 

توان نظارت کرد. این امور خگارج          اصطلاحا فردی هستند، نمی   

های کنترل قدرت آن را رصگد            اند که نورافکن    ای  از محدوده 

 یپیکارسیاسیگناهبهمثابه
 علیسرمدی



پگوشگان      کند. اما آیا احتمالا این دو حوزه در جگایگی هگم          می

ای    دقیقا همان نگقگطگه    »زن«نیستند؟ مدعای من این است که      

تگریگن      رسند. کنترل زنان از مگهگم        است که این دو به هم می   

های تمام ادیان ابراهیمی بوده است. در باب چرایی آن              دغدغه

هگای     توان به تفصیل سخن گفت. زنان، اغلب تمام تگلاش       می

زنند. چراکه     الاهیاتی را برای برساختن نظام اجتماعی بر هم می        

کند. یذا ادغگام او در        زن اساسا امکان گناه را با خود حمل می     

یک نظام اجتماعی برساخته از دین، اغلب با تنری و دشگواری            

توان تصمیمی گرفت. تصگادفگی          ی او نمی    همراه است. درباره   

ای از زن که در ادیان پذیرفگتگه و مگورد                نیست که تنها چهره   

ی همان امری که      ستایش است، فیرور مادر است. مادر به مثابه        

ی مگیگل        ی شمول شهوت، قاعده     با مستثنا کردن خود از دایره     

ی شگهگوی و          سازد. زن فقط زمانی که جنبگه    جنسی را بر می   

تواند جایی در این میانه داشته        جنسی خود را به کناری نهاد می      

ی بسیار    باشد. برای روشن شدن ماجرا، الاهیات مسیحی نمونه        

ی مگرکگزی        ست. مریم مقدس، تنها چهره       خوبی برای بررسی  

مونث این آیین است. چنانکه مشهور است، او در عین حگفگظ              

باکرگی صاحب فرزند شد. حفظ باکرگی در مسیگحگیگت امگر               

ی جنسی، توسط پدر )خگداونگد(           ست. برقراری رابطه     موکدی

مذموم دانسته شده است. اما این پدر که بندگانش را از امگور               

کند، به مقتضای جایراهش، خود صاحب فرزند        جنسی منع می  

)مسیح( شده است. امری که فورا پدر نخستین را، همگان کگه                  

آورد.    فروید از او در توتم و تابو یاد کرده است، به ذهن مگی              

ترین موقعیت برای زنان در مسیحگیگت،          جایب است که مطبوع   

 هاست. راهبری و صرف کردن عمر خود در صومعه

ای از قگواعگد       ی جنسی زنان، از طریق اعمال رشته        حذف جنبه 

ی    گیرد. قواعدی که آشکگارا نگحگوه           کننده صورت می    محدود

حضور او در جامعه را از یحن و شدت صدا گرفته تا ظاهر و               

هگای     ترین ایمان   کنند. بنابراین یکی از اساسی       پوشش تعیین می  

اند. هر نوع تخطی ایشان از       »زنان«ی فرم دینی جامعه،       سازنده

نظام نمادینی را که        های امر واقعی،    ی هجوم پاره    فرمان، به مثابه  

روست کگه حضگور      کند. از این  فقه ساخته تهدید به ویرانی می   

آور    ی دیرری رعگب     ی او، احتمالا بیش از هر سوژه        سرپیچانه

است. مصداق این مقاومت در مسیحیت، در قگامگت مسگیگح،               

ی مشهور توتم و      متجسد شده است. پسری که به سان اسطوره        

 نشیند.  اش می زند و خود بر کرسی تابو، پدر را کنار می

ایگمگثگل       با این توضیحات، شاید اکنون بتوان فهمید که چرا فی         

اعتراض به پوشش اجباری چیزی بسیار فراتر از مقگاومگت در        

   ۵ست و امری اکیدا سیاسی است. ی شرعی برابر یک قاعده

 کند؟  . چه چیزی پتانسیل سیاسی زنان را زایل می4

ی متضاد در ساحت جامعه، منجر به فگرآیگنگدی             تقابل دو اراده  

شود که محصول آن توید نوعی میانجگی اسگت.             دیایکتیکی می 

توانند در عگیگن        ی متضاد در آن می      ای که این دو اراده      میانجی

ماندگار کردن تنش، به رفع برسنگد.         حفظ ضدیت خود و درون    

ای قگرار     ای در خطر چنین پدیده ی رادیکال و مترقی    هر مطایبه 

ی زهرآگین و سگیگاسگی         دارد. ضمن این رویداد، معمولا هسته      

 4مگانگد.      ای بیش باقی نمی     شود و از آن پوسته      مطایبه حذف می  

ی    دهد، مسئلگه  مثال خوبی که این پدیده را به وضوح نشان می   

مصرف یوازم آرایشی در ایران است. هر قدر دیانت اصرار بگه          

داری به همان میزان مشگتگاق         زدایی از زنان دارد، سرمایه      جنسی

جنسی کردن زنان است. مقابله با ظاهر مورد تگایگیگد گگفگتگار            

رسمی و کوشش برای اجتناب هر چه بیشتر از آن و زیسگت               

ایران را به یکی از بازارهگای بگزرگ مصگرف                  شناسانه،  زیبایی

یوازم آرایشی بدل کرده است. فرد با آرایشی بسگیگار غگلگیگظ                 

کند؛ امگا در قگایگبگی          مخایفت خود با گفتار رسمی را ابزار می   

منازعه( و ایبته در ایگن مگیگان سگود             شدیدا غیرسیاسی )و بی   

ی یگوازم آرایشگی          های توییدکننگده  سرشاری به جیب کمپانی 

داری دست    شود که اسلام و سرمایه      شود و چنین می     سرازیر می 

زنند. آرایش کردن، همگان        به همدستی آیرونیکی با یکدیرر می     

داری    ی متضاد دین و سرمایه      ست که در آن دو اراده       ای  میانجی

ی    رسند. در واقع مگیگانگجگی عگرصگه            به نوعی همزیستی می  

است. سوژه با زیستن در این         »هم این و هم آن    «گویی به     آری

شود. اما چرونه بایگد از      ی قاهر می ی هر دو اراده  میانجی، بنده 

سقو  در این دام گریخت؟ تن ندادن به دیایکتیک و نفی هگر            

 ی آن.   دو سویه

جا که اغلب اوقات اعتراض پیرامون رویگداد مگعگیگنگی                 از آن 

موضوع اعتراض به همگان         گیرد، هماره امکان دارد،     صورت می 

مورد مشخص تقلیل یابد و ارتباطش با کلیت ستم موجگود از             
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درواقع ایمان، نزد او نام دیگرگر         

سگوپگراگگگو اسگت. هگمگگان          

ی درونی و تسخگرزن       کننده  منع

که هرچه سوژه بیشتر مطیعگش      

شود، نواهی خود را بگیگشگتگر          

کند و احساس گناه بیشتگری      می

 ریزد.  به کام او می

بایعکس، مولانا به میانجی ایمگان     

خود، بسیاری از محگرمگات را      

یابد.   ی تقرب بیشتر خود می      مایه

شخص عارف خود را     در اینجا، 

ی دیرری بزرگ )در       امتداد اراده 

اینجا خداوند( و آیت دست او        

یابد و از این اتحاد خیایی با او          می

شود. )اینجا عرفگان        محظو  می 

مولانا شباهگت جگایگبگی بگا           

یابد!( نرارنده ایبتگه        استایینیسم می 

مدعی نیسگت کگه اشگکگال          

مختلف ایمان، محصور در ایگن      

ی بحثگی     دو هستند. اما در ادامه     

که در آغاز یادداشت آمد، فگرم        

 دینی توانایی شررفی در کاشتن  

  گونه در سوژه دارد.  ایمان غزایی

زن اساسا امکان گناه را 

کند.  با خود حمل می

یذا ادغام او در یک 

نظام اجتماعی برساخته 

از دین، اغلب با تنری 

و دشواری همراه 

ی او  است. درباره

توان تصمیمی  نمی

گرفت. تصادفی نیست 

ای از زن  که تنها چهره

که در ادیان پذیرفته و 

مورد ستایش است، 

 فیرور مادر است

, 

, 

“Egyptian woman at a protest in 

1919”  

by an unidentified photographer  

 هاییادداشتادامه
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را    »شدن مطایگبگه   شیئی«توان به این اتفاق، نام  دست برود. می 

نگظگر از      صرف  شود که خود آن،    می   »شیئی«داد. زمانی امری     

هایش مورد توجه واقع شود. فروکاستن کگل           ارجاعات و دلایت  

بگه     »دختر آبگی   «ی  ی انتخابات یا واقعه به مسئله   ۰۰ماجرای  

هگای از       صرف خواست حضور زنان در ورزشرگاه، نگمگونگه          

 اند.  شدن ی شیئی پدیده

یک اتفاق جزئی و انضمامی خاص، تا زمانی که نسبت خود را            

ی مصداقی از آن حفظ کند، محتوای سیگاسگی          با کلیت، به مثابه   

دارد. به محض این که نسبتش با امر کلی مختل شگود و بگه                   

نفسه مطمح نظر قرار بریگرد، بگه آسگانگی          عنوان موضوعی فی  

ی تکین و خاص همیگشگه         شود. یک مطایبه     مصادره و ادغام می   

 قابلیت مندک و منحل شدن را دارد. 

دهنگد،   ی قرائت، به ماجرای دختر آبی می  به معنایی که دو شیوه    

ی حضور زنگان در     نراه کنید. اویی موضوع را محدود به اجازه       

تگوان بگا آن         کند که طبعا می     ورزشراه و تماشای مسابقات می    

ی    در یک بازی ملی، اجازه  آمد. چنان که یختی بعد از آن،       کنار

حضور)ایبته محدود( داده شد. دومی اما، دختر آبی را به ایمانی              

کند. چگیگزی کگه او را               که بازنمای وضعیت است، مبدل می     

سنگ تمام کارگرانی که مگحگرومگیگت بگه اعگتگصگابشگان                    هم

فروشانی که بخگاطگر مشگکگلات مگایگی               ست یا دست    کشانده

ی اصلی این اسگت کگه      دهد. نکته  کنند، قرار می    خودسوزی می 

سگت. هگمگیگن           وضعیت ما جزء خاصی از یک وضعیت کلی       

ی اتصال میان وضعیت خگاص و کگلگیگت اسگت کگه                     رشته

ی اقشار و طگبگقگات       طلبانه خواهانه و عدایت    های آزادی   جنبش

کند و امکان سمپاتی و تشگریگک            مختلف را به هم مرتبط می     

ها فراهم. آن کلیت را باید طلبید و از ایگن                مساعی را میان آن   

هگای مگخگتگلگف           رهرذر با مطایبات خاص و جزئگی گگروه         

داستانی کرد. به تعبیر درخشان آدورنگو در دیگایگکگتگیگک                   هم

 روشنرری:

   »بختی. که نرون ست. همچنان امری جمعی سعادت،«

ی دار بروند، به همگیگن         همچنان که زنان حق دارند که بالای چوبه       «
 ».سان نیز حق دارند تا بالای سکوی خطابه بروند

این نوشتار از ایمپ دوگوژ فرانسوی در اعلامگیگه حگقگوق زن و                  
میلادی، خبر از وجود یک ناهمرونی آشکار         ۷۱۰3شهروند در سال    

دهگد. ایگن         در دل ساختارهای اجتماعی آن دوره از تگاریگ  مگی             
شود و تا زمانی که این تضاد مرتفع نشود،  ناهمرونی به تضاد بدل می

بحران حاصل از تضاد نیز به هیچ ضرب و زوری حل نخواهد شگد.              
ی اخگیگر در          ها و مبارزاتی که در طول چند سگده           با تمام کوشش  

سرتاسر جهان صورت گرفته است، برابری سیاسی زنان بگا مگردان،             
ی حقوقی دارد      ی واقعی داشته باشد، جنبه      امروزه بیش از آنکه جنبه    

و از همین روست که به زعم برخی از فعالان این حوزه، راه حگل                 
گذر از این نابرابری، با تقلیل دادن موضوع به افگزایگش مشگارکگت                
سیاسی زنان، آنهم بصورت مفهوم فردی رایج امروزی میسر نیست و  

هگای رایگج        راه حل کارآمد، تنها با تغییر در ساختار قدرت و نظگام           
اقتصادی موجود است. زیرا تقلیل دادن موضوع بگه صگرف        -سیاسی

افزایش مشارکت سیاسی زنان در ساختارهای سیاسی مگوجگود کگه             
های مردسالارانه قواعد آن را نادیده گرفت، نگه            انراره  توان پیش   نمی

شود، بگلگکگه       تنها به افزایش حقیقی مشارکت سیاسی زنان منجر نمی        
 شود. صدا می و سر زدایی بی موجب یک نوع زن

ی زنان یکی از مهمتریگن   ، مسئله۷۵۷4در ایران نیز دست کم از سال  
های عمل سیاسی بوده است. چه آن هنرام که پگهگلگوی اول          امکان

های منتهی    دستور کشف حجاب اجباری را صادر کرد و چه در سال          

عفتی در جامعه از دلایل مهگم   که موضوع ترویج بی ۷۵۳۱به انقلاب   
ها علیه رژیم وقت بود. از فردای انقلاب نیز بگه جگرات                 تهییج توده 

توان ادعا کرد که موضوع زنان برای جامعه و جریانات سیاسی، به   می
همان اندازه از اهمیت ویژه برخوردار بوده است که مسائل افتصادی           

 اهمیت داشته است.
ی    آشکارترین حضور جمعی زنان بعنوان کنشرران سیاسی جامگعگه         

ردیابی کگرد؛ حضگوری کگه           »جنبش تنباکو «توان در     ایرانی را می  
نشینگی    بست«و    »انجمن آدمیت «های سری چون      بعدها در انجمن  
ی قابل توجه این است کگه        یابد. اما، نکته     ادامه می   »حرم عبدایعظیم 

کنشرری زنان در جریان جنبش تنباکو و پگس از آن در جگریگان              
طلبانه زنان نبوده است      های برابری   مشروطه اول، در راستای خواست    

های مگلگی و        های سیاسی وقت، خواست     و بلکه به تبیعت از جریان     
خواهی، علت کنشرری آنان بوده است. فگردای پگیگروزی                مشروطه

انقلاب مشروطه اول و در نظر نررفتن حق رای برای زنان در قانگون   
ی زنگان در         خواهانگه  ی آغازی بود تا مبارزات برابری   اساسی، نقطه 

ایران نیز آغاز شود. زنان مبارز ایرانی، پس از آنکه از حق انگتگخگاب               
کردن و انتخاب شدن محروم مانده بودند، مبارزات خویش را بگرای            

ای حل ایگن       احقاق این حق تضییع شده آغاز کردند و راهکار ریشه         
دیگدنگد. از ایگن رو،            نابرابری را در افزایش آگاهی زنان جامعه می       

آغاز شد و محور عمگل        »حق تحصیل زنان  «ها برای تحقق      کوشش
 سیاسی فعالان این حوزه قرار گرفت. 

های سری مگبگارزان       پس از پیروزی مشروطه اول، به تاسی از انجمن        

 اینکوششنامیراست
 البرزنظامی یابیمبارزاتزنانایراننگاهیبهسیرتاریخیتشکل
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هگای     خواه نیز دست به تاسیس انجمن  انقلاب مشروطه، زنان برابری   
ها پس از مشروطه دوم، به فعاییت عگلگنگی              مخفی زدند. این انجمن    

تری به خود گرفتند. آنان در راسگتگای          روی آوردند و منش رادیکال    
بخشی زنان، شروع به فعاییت در نشریات آن زمان کردنگد و               آگاهی

های دخترانه    برای احقاق حق تحصیل زنان، دست به تاسیس دبستان        
زدند. با وجود فشارهایی که برخی روحانیون آن دوران و بالاخگص             

ها توده جامگعگه بگه سگمگت زنگان              امامان جمعه و به تبعیت از آن  
خواه روانه کرده بودند، فگعگالان ایگن حگوزه تگوانسگتگنگد                     برابری

دستاوردهای نهادینه مهمی را برای جامعه ایران به ارمغان بیگاورنگد.            
انجمن، آن هم با تعداد اعضای چندهزار نفری و        2۳تشکیل بایغ بر    

ها بود. نهادیگنگه        راه انداختن نشریات زنان، نشان از گسترش فعاییت       
ی قاجگار از جگملگه           کردن حق تحصیل برای زنان، در اواخر دوره       

دستاوردهای مهم زنان مبارز پس از مشروطه است. تعداد عضوهگای      
ی    های زنان، نشان از آن دارد کگه مسگئلگه              نشریات زنان و انجمن   

خواهی زنان، صرفا خواست زنان دربار و اشراف نبوده اسگت             برابری
و جمعیت قابل توجهی از زنان آن دوران را به خود جلب کرده بوده      

ی اقگتگصگادی و عگدم            خواهانه  های برابری   است. اما، نبود خواست    
حضور زنان فرودست در این مبارزات، نشانرر آن است که پای زنان 

گرا به این مبارزات باز نشده بوده است؛ ورودی که کم کم پس               چپ
در رشگت آغگاز          »پیک سعادت نسوان«، با انجمن  ۷۵۶۶از سال   

شود. محتوای مطایب نشریات زنان آن دوران نیز حگاکگی از آن            می
ی زنان در آن دوره، ادغام زنگان          است که گفتمان غایب فعالان حوزه     

ی مدرنیته و تجددگرایی بوده است. آنان بیشتر درصدد آن            در پروژه 
ی نسگل را       ای برای توییدمثل و ادامه      بودند که از زنان تصویر وسیله     

شگریگک   «بزدایند و در جامعه هویت جدیدی برای زنان در قایگب             
 ارائه کنند. »مادرانی تحصیل کرده«و  »زندگی مرد

روی کار آمدن رضاخان میرپنج، همه چیز را عگوض کگرد. دوران                
ها و نشگریگات       ها و انجمن    پهلوی اول، دوران خفقان تمام تشکیلات     

رفت و بگه مگرور          مستقل بود. کارها دیرر به سیاق سابق پیش نمی         
بسگت مگواجگه         های مستقل، کارشان را با بگن    زمان، تمام تشکیلات  

دیدند. با آنکه حق تحصیل برای زنان در نگظگام آمگوزشگی بگه                     می
رسمیت شناخته شده بود، اما، خبری از حق رای برای زنان نبگود و               

، پهلگوی اول، دسگتگور         ۷۵۷4همه چیز زمانی بهم ریخت که سال        
کشف حجاب اجباری را صادر کرد؛ حکمی که چرخ بگاطگل حگق               

ی ایگرانگی، حگق         تحصیل زنان را در پی داشت. زمانی که در جامعه          
تحصیل برای زنان در حال نهادینه شدن بود، این حکم باعث شد تگا       

ها، از شرکت دخترانشان در مدارس وقت ممانعت  بسیاری از خانواده
ای از دختگران و        بعمل بیاورند. این رویداد منجر شد تا بخش عمده         

تری در جامعه داشته باشند به  زنان ایرانی، بجای آنکه حضور گسترده
ای زنان برای تحصیگل       ها روانه شوند و تلاش چند دهه        پستوی خانه 

 و افزایش آگاهی زنان با معضل بزرگی مواجه شود.
همانرونه که با آغاز دوره رضاخانی، فضای سیاسی کشگور دچگار              

ای گشت، با پایان این دوره در شگهگریگور                تغییر و تحولات عمده   
، فضای سیاسی کشور شرایط کاملا دیررگونی را تجربه کگرد.           ۷۵2۶

یکگی از مگهگمگتگریگن            »تشکیلات زنان حزب توده «در این میان    
خواهانه زنان بود. تلاش       های برابری   های مبارزه برای خواست     تشکل

هگای     های دکتر محمد مصدق در سگال        حزب توده و برخی کوشش    
بست مگواجگه    ، برای کسب حق رای زنان، با بن ۷۵۵2تا    ۷۵2۶میان  

ی لازم برای سگرکگوب         شد. داستان ترور نافرجام پهلوی دوم، بهانه       
حزب توده را در اختیار رژیم وقت قرار داد و در نتیجه تشکگیگلات               

 2۰زنان این حزب نیز غیرقانونی اعلام شد. با روی دادن کگودتگای            
نیز، تحفه خفقان به مانند دوران رضاخانی بگه فضگای        ۷۵۵2مرداد  

های  ها و انجمن سیاسی کشور بازگشت و بار دیرر فعاییت تشکیلات
 2۰سال پس از کگودتگای           2۳ایشعاع قرار گرفت. در        مستقل تحت 

های پیریر حقوق زنان که وابستگه بگه دربگار               مرداد، با آنکه انجمن   
بودند، توانستند حق رای برای زنان را بدست بیاورند؛ اما، تگوفگیگق          

ی زنان نداشتگنگد؛ در      آنچنانی در جذب زنان و فعالان مستقل حوزه      
های سیاسی مخایف رژیگم جگذب           نتیجه، این نیروها توسط جریان    

شدند. با آنکه عموم جریانات سیاسی مگخگایگف رژیگم وقگت در               
کردند،   خواهانه مطرح می    های برابری   خصوص مسائل زنان، خواست   

ایشگعگاع      خواهانه زنگان تگحگت         های برابری   اما، در عمل، خواست   
تر سیاسی نیروهای اپوزسیون قرار گرفگت و در             های کلان   خواست

و اعگتگراضگات شگدیگد زنگان            ۷۵۳۱نتیجه پس از پیروزی انقلاب  
خواه نسبت به وضعیت شکل گرفته پس از انقلاب، نه تنها بگا       برابری

های خودشان مواجه نشد، بلکه  ها و هم تشکیلاتی همراهی هم حزبی
 ها نادیده انراشته شد. توسط آن

خواه زنان،    ، فعالان برابری  ۷۵۰۶پس از شروع جنگ و حوادث سال        
مانند سایر فعالان سیاسی به سه گروه عمده تقسیم شدند. گروه اول،            
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ها قرار  ها و پشت جبهه بخش بزرگی از این نیروها بودند که در جبهه
دانستنگد.    ای جز جنگ را دارای موضوعیت نمی        داشتند و هیچ مسئله   

هایی بودند که مهاجرت کردند و آنقدر ضعیف شگده            گروه دیرر، آن  
بودند که دیرر بعنوان بخشی از معادلات سیاسی تاثیرگذار بر جامعه           

هایشگان   هایی بودند که به خانه      آمدند و گروه سوم، آن      به حساب نمی  
اندیشیدند. در حگوزه زنگان،           رفتند و به آنچه که پیش آمده بود، می        

تگوجگهگی       هگا بگی       تری داشگت. آن       اهمیت گروه سوم، شکل ویژه    
خواهانه خود را     های برابری   های سابقشان در قبال خواست      تشکیلات

دیده بودند و از این رو نیاز به وجود تشکیلات مستقل زنان را مبگرم        
ی شصت، راه انگداخگتگن          های زنان در دهه     دیدند. اویین کوشش     می

محافل زنانه بود که بصورت غیرعلنی و بیشتر در قگایگب مگراسگم                 
بخشگی   فرهنری و تفریحی شکل گرفته بودند و هدف خود را آگاهی   

دانستند و در نتیجه خروجی جز زنان آگاه نداشتگنگد.             زنان جامعه می  
ها پس از جنگ و روی کار آمدن دویت سازندگی و پس              این فعاییت 

از آن دویت اصلاحات رو به افزایش بود. ایبته پس از پایان جنگ و             
طلبانگه    های برابری   ها، این کوشش    بازگشت زنان فعال در پشت جبهه     

 زنان، با گستره و قدرت بیشتری ادامه یافت. 
دویت سازندگی و تغییر ایروهای اقگتگصگادی مگوجگب شگد تگا                    

کنندگان کشور مجاب شوند که نراه دیرری به زنگان داشگتگه                 اداره
باشند. پس از روی کار آمدن دویت اصلاحات، مضاف بر تگغگیگیگر                 

ی اقتصادی، تلاش برای باز کگردن فضگای              ایروهای رشد و توسعه   
ها را  عمومی در جهت بهبود نراه غرب به مسائل داخلی، این فعاییت      

و   ۱2های    با گسترش روزافزون مواجه کرد. محافل زنان پس از سال          
های برابری اقتصادی،   تری پیدا کردند و خواست      های علنی   ، شکل ۱۵

خواهی مطرح شد. بهبود       های محوری برابری    بعنوان یکی از خواست   
فضای نشر و مطبوعات و اجازه یافتن برای تشکیل دادن سگازمگان               

اوها شگد.     جی  های غیردویتی، موجب تغییر فضا از محافل زنانه به ان         
اوها، اعتراض یکسری از فعالان حوزه زنان را در    جی  ایبته تشکیل ان  
ها معتقد بودند که این تشکیلات مگوجگب تگقگلگیگل                 پی داشت؛ آن  

ی امنیتی بگر روی       های زنان شده و فضا را برای ایجاد سایه          خواست
کنند و به صورت سابق بگه       آنان که در این تشکیلات ورود پیدا نمی       

ای که فردای روی کار آمگدن        کند. مسئله    پردازند، مهیا می    فعاییت می 
 دویت احمدی نژاد خود را به نحوی نشان داد.

در دوران سازندگی و اصلاحات سه اتفاق مهم روی داد؛ مورد اول،     
های خاص زنان  گذر از محافل زنانه به تشکیلات منسجم با خواست        

بود؛ دیرری گسترش حضور زنان در فضای کسب و کار و مگورد               
سوم، افزایش دانشجویان دختر. هر چند که میزان درآمگد زنگان و                 
درصد اشتغال زنان و جمعیت دختران دانشجو در مقایسه با مگردان             
نشان از نابرابری فاحش داشت؛ اما، آنچه که در مجمگوع در حگال                

نژاد آمگد. در        روی بود، بهبود اوضاع بود تا آنکه دویت احمدی          پیش
هشت سایه احمدی نژاد و همچنین در دویت تدبیر و امید، با توجگه              

های اقتصادی این دو دویت در راستای کاهش کارمگنگدان             به سیاست 
ها از مسئوییت اشتغال، تگیگغ        دویت و بعبارتی کنار کشیدن یقه دویت      

هگا نشگانگه        تیز تعدیل نیروها، مانند همیشه، ابتدا به سمت فرودست        
رفت و زنان نیز بعنوان بخشی از فرودستان جامعه از گزند این تگیگغ              

نژاد، جگدای از       تیز در امان نبودند. با روی کار آمدن دویت احمدی       
غیر قانونی اعلام شدن ان جی اوهای تشکیل شده در حوزه زنان، بگا         

هگای جگدیگد در          نامه  ها و آیین    های جدید در دانشراه     اعمال سهمیه 
گری و هم  فضای کسب و کار، شرایط برای زنان هم در حوزه مطایبه   

در حوزه تحصیل و هم در حوزه کسب و کار با مشکگل بگیگش از                  
 پیشی مواجه شد.
اوها، زنان تلاش کردند تا  جی  نژاد، پس از تعطیلی ان      در دوره احمدی  

اوها و محافل زنانه بوجود اورده        جی  های ارتباطی را که در این ان        راه
ها برای حفظ این ارتباطگات، فضگای      بودند، حفظ کنند و راهکار آن    

به کمپین یک میلیون امضگا        ۷۵۰۳مجازی بود. ارتباطاتی که در سال        
رسید و تلاش قابل توجهی بود از آن جگهگت کگه نشگان دادنگد،                    

خواهانه زنان نه صرفا خواست زنان مگرفگه کگه          های برابری   خواست
ی زنان سایر اقشار نیز است. اما، مهمترین رویداد دهه هشتاد،            دغدغه

و  ۷۵۰۰تری قرار داد. جنبش سبز سال          وضعیت را در معادیه نامعلوم    
حوادث پس از آن، شرایط امنیتی را دوباره به کشور بازگرداند و در              

های فعالان سیاسی را رقگم زد. فگعگالان               نتیجه موج دوم مهاجرات   
های مشخص خودشان در این جنبش  خواه زنان نیز با خواست برابری

حاضر شدند و با آنکه دستاوردی از طریق جنبش سبز نداشتند، امگا،             
توانستند توازن جمعیتی جنبش را به نفع خودشان بهبود ببخشند. اما،       
اتفاقی که باعث شد تا جنبش سبز، فضای لازم را بگرای پگیگشگبگرد                  

خواهانه زنان نداشته باشد، در درجه اول، مگهگاجگرت             اهداف برابری 

Winter 1978-79  



فعالان این حوزه بخاطر شرایط امنیتی برآمده از جنبش بگود و در                
خگواهگانگه در دل           های برابگری    درجه دوم، حل شدن این خواست     

 های عام جنبش سبز. خواست
رفت، وضعیت زنان در دویت تدبیر و امید، بهگبگود             با آنکه انتظار می   

تگوان    تر از قبل نشد، اما، می       یابد، اگر نروییم وضعیت زنان نامطلوب     
ادعا کرد که وضعیت زنان بهبودی آنچنانی نیز نیافت. همانرونه کگه         

های اقتصادی این دویت، نه تنها بیش از پیگش،           پیشتر گفتیم، سیاست  
تر نمگود کگه      تر راند و فرودست     زنان را در عرصه اقتصادی به عقب      

هگای     فضای رقابت دختران با پسران در جهت کسگب صگنگدیگی              
ها را نیز در شرایط نابرابرتری قرار داد. اتفاق مهم و جگایگب             دانشراه

خواه زنگان از سگال           یابی فعالان برابری    توجهی که در نحوه تشکل    
توان مشاهده کرد، تغییگر در کگنگشگرگری و                 به این سو می     ۷۵32
هگا     ها تحت تاثیر فضای مجازی است که در این سال          گیری آن   شکل

گسترش چشمریری داشته است. تکنویوژی همانطور که جهان را بر           
های سیاسی را نیز تغییر داد. جدا از     ساحت خویش در آورد، کوشش    

تاکنون، به کمک همین تگکگنگویگوژی شگکگل                ۷۵۰4آنکه از سال    
های   گیری فعایین حوزه زن در ایران تغییر یافت، شکل فعاییت           ارتبا 

ی دیگرگری بگخگود گگرفگت.            ها نیز در این چند سال اخیر رویه    آن
واسطه و تشکیگلات، بگه         تکنویوژی، زنان و فعایین این عرصه را بی       

های سیاسی و بازنشر آن در فضگای مگجگازی، بگراسگاس                     عمل
های کاملا فردی و نه یزوما جمعی و تشکیلاتی سگوق داد.               خواست

تگوان     نمونه این حادثه را در دختران خیابان انقلاب به وضوح مگی            
واسطه است شاید  مشاهده کرد. این اتفاق هر چند از این بابت که بی      

ها باشد؛ اما، مسلما برای تحقق، نیاز به واسگطگه و                خوشایند برخی 
 های خود را تحقق بخشد. تشکیلات دارد تا بتواند خواست

نگرگریگم،      ها می   پس از تمام این حوادث، وقتی به تاری  این کوشش         
آیند. نقد اول آنکه در طگول          چند نقد اساسی به وضوح به چشم می       

انگد و یگا          ها یا غایب بگوده  ها، زنان کارگر و مسائل آن    این کوشش 
ها پرداخت نشده است. این گزاره کگه            طور که باید و شاید به آن        آن

خواهانه زنان در ایران، گگفگتگمگان           های برابری   گفتمان غایب کوشش  
است، قابل انکار نیست. ایبته چگه در          »زنان طبقه متوسط شهری   «

داری    های زنان که نظام اقتصادی ایران عملا سگرمگایگه        آغاز فعاییت 
آمده است و چه در پویش جدید که عموما تحت تاثیگر           بحساب نمی 

جریان سوم فمینیستی جهان بوده است، طبیعی است که هگمگچگیگن              
ها، عدم ارتباطرگیگری       ای روی بدهد. نقد دیرر به این کوشش          حادثه

فعایین درون کشور با فعایین این حوزه در خارج از کشور است. بگا               
در    »صدیقگه دویگت آبگادی       «آنکه نزدیک به صدسال از حضور       

گذرد، فعایین این عرصگه در         در بریین می    »ایمللی زنان   کنرره بین «
ایران هیچ ارتبا  درخوری با فعایین این عرصه در بیرون از کشگور              

توانست موجب شود تا برداشتی کامگلا   ندارند. ایبته که این حادثه می   
بومی از فمینیسم در ایران داشته باشیم؛ اما، شمار بالای ترجمه بجای     

دهد که این امر نیزمحقق نشده اسگت.          تاییف در این عرصه نشان می     
ها که عمری بیش از یک قرن در ایگران             نقد آخر اینکه، این کوشش    

دارد، هرگز نتوانسته است که خود را به حرکتی منسجم و متشگکگل              
نامید و بیگشگتگر        »جنبش«توان آن را      در آورد و از همین روی نمی      

دانست که  »خواهانه زنان مبارزات برابری«ها را  توان این کوشش می
های فضا سیاسی کشور در یک قرن گذشته بگر             بسط  و  صدایبته قبض 
 تاثیر نبوده است. این مسئله بی

آنچه که در پایان لازم به ذکر است، توجه به این مهم است که هرگاه 
شود، انکار آن     و در هرکجا، اگر نارضایتی در فضای عمومی دیده می         

ترین روش برخورد بگا نگارضگایگتگی             انرارانه  و یا سرکوب آن، ساده    
گیرد و هر نارضایتی  موجود است. هیچ نارضایتی در خلاء شکل نمی 

شکل گرفته، ریشه در وجود یکسری مناسبات ناصحیح دارد. راهکار      
ای، تصحیح آن دسته از مناسباتی اسگت           رفع نارضایتی در هر جامعه    
کند و تن ندادن به این راهکار، زنده نگرگاه             که نارضایتی را تویید می    

داشتن وضعیت نامطلوبی است که کوشش برای تغییر آن تگوسگط              
ناراضیان نیز هرگز متوقف نخواهد شد. تا زمانی که مناسبات مگویگد              

 ای زنده است، کوشش علیه آن نیز نامیراست.    نارضایتی در هر جامعه
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 ینیرویکارزندرایرانتکوینوتوسعه
 فاطمهمهدوی

قاجار و با توجه به گذار آرام جامعه ایگران     ی همزمان با اواخر دوره 

صورتبندی سنتی به صورتبندی مدرن، زنان نقش مهمی در اقتصاد   از  

ایران پیدا کردند. کارگران زن علاوه بر کارهای خانه، در تویید پنبگه،              

کردند و به ازای کار خود      برنج، ابریشم، پوست، پشم و... فعاییت می         

 کردند.  حقوق بسیار ناچیزی دریافت می

آزادی «و     »مخدرات وطن «های    دوران مشروطیت با ایجاد انجمن    

عضو از زنان طبقات  ۰۶ها  مراه شد که هرکدام از این انجمن    ه »زنان

عدایتی در حق زنان      ترین علت بی    جامعه داشتند. این زنان مهم       بالای

دانستند و در همین راستا، بر آموزش تاکید داشتند. از     را ناآگاهی می 

ها، تحصیلات، زنان را قادر خواهد ساخت که برای جامگعگه              نظر آن 

و   »نگامگوس  «،   »ترقگی «مفید باشند. به همین دییل، مدارسی مانند         

، »شگکگوفگه   «،   »زبگان زنگان    «هایی مثل     در کنار روزنامه    »عفیفه«

 افتتاح شدند.  »خواه نسوان وطن«

ها و استخگدام    بازگشایی مدارس راه را برای حضور زنان در دانشراه        

مشاغل دویتی هموار ساخت. با گذشت زمان و افزایش روزافزون  در

قرار گرفت و زنگان           عایدات نفتی، کشور در مسیر پرشتاب توسعه      

اشتغال بیشتری پیدا کردند. کما اینکه نسبت مشارکت بانوان            فرصت  

رسید. امگا    ۷۵۳۳درصد در سال  ۷۵/۰به ۷۵۵۳درصد در سال  3/۱از

سازی و تغییر نرگاه بگه          های اسلامی   بعد از انقلاب به خاطر سیاست     

درصد در    ۰/3زنان، مشارکت روندی کاهشی پیدا کرد و به کمتر از  

هایی که قصدشان کگم کگردن         رسید. با شکست سیاست      ۷۵۰۳سال  

های اقتگصگادی کشگور و بگه              مشارکت زنان بود، با تغییر سیاست     
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 سایت افکارنیوز .1

آمار مربو  به   . به جز     2

، بگقگیگه از       ۷۵3۱سا.ل   

طبقه و کگار در      «کتاب  

ی سهراب   ، نوشته »ایران

بهداد و فرهاد نعمگانگی      

که توسط انتشارات آگاه    

چگا      ۷۵۰۱در سال    

 شده آورده شده است.

 هایادداشت

"For Every Fighter, A 
Woman Worker" .1918,  
by Ernest Hamlin Baker  

های نئوییبرال در دوران هاشمی رفسنجانی و پایگان         کارگیری سیاست 

 درصد رسید.  ۷2/2، ۷۵۱۳جنگ، آمار مشارکت زنان در سال 

رغم تحولات دوران اصلاحات و افزایش مشارکت مدنی افراد و       علی

ها، آمار روند افزایشگی زیگادی را در مگورد                 محدودیت  کم شدن 

از    3۱دهند که در سال  داد. آمارها نشان می      مشارکت زنان نشان نمی   

درصد زن رسیده است کگه    ۷۰میان جمعیت شاغل نرخ مشارکت به      

ها در بخش خدمگات و کگارهگای             درصد آن   ۳۵از این میان حدود     

در بین زنان کگارگگر در           ۷وقت و موقتی مشغول به کار هستند.         پاره

ایران، درصد بسیار کمی در کارخانجات بزرگ توییدی اشتغال دارند. 

علت این امر نیاز زنان به مرخصی زایمان، مهدکودک و زمانی بگرای             

ی زیادی را بر کارفرما تحمگیگل     شیردهی کودکان و... است که هزینه        

دهد از کارگران مرد استفاده کند        کند. در نتیجه کارفرما ترجیح می        می

های کوچک )در دوران هاشمی رفسنجانی و بعد از            و زنان به کارگاه   

کارگر داشتند، از شمول قانون  ۷۶و  ۳هایی که زیر     آن خاتمی کارگاه  

کار حذف شدند. یعنی شامل افزایش حقوق، حداقل دستمزد و بیمه            

شگونگد.     گیرند( که تحت پوشش قانون کار نیستند رانده می           قرار نمی 

ها حقوق کمگتگری نسگبگت بگه کگارگگران                  کارگران در این کارگاه   

ترین اعتراض اخراج   کنند و با کوچک     های بزرگ دریافت می     کارخانه

شوند. ایبته این کارگران از حداقل امکانات بیمگه، مگرخصگی و                  می

بازنشستری برخوردارند. گروهی دیرر از زنان کارگر، حتی از ایگن             

هسگتگنگد کگه در           ها کسانی حداقل حقوق هم برخوردار نیستند. آن     

هگا در      کنند و اسیر کارفرما هستند. آن        صنعت اشتغال خانری کار می    

 رسانند. ازای حقوق ناچیزی به صورت نامحدودی خدمت می

کالایی برای فروش تبدیل شگده     داری، نیروی کار به    در نظام سرمایه  

ترین بخش نیروی کار را تشگکگیگل       است و در بازار کار، زنان ارزان      

دهند. در دوران رکود و تعدیل نیروی کار، زنان پیش از مگردان                  می

ی    دهند و این اتفاق با توجه بگه جگامگعگه         کار خود را از دست می 

ی فگرودسگت، بگه       شود و زنان طبقه مردسالار ایران بیشتر تشدید می   

هگای     علت جایراه طبقاتی خود به طریق اویی قربانیان این سیاسگت          

 شوند.  اقتصادی می

دهد، شاخص نسبت تغییر اشتغال بگرای         همانطور که آمارها نشان می    

(است و برای زنان طبگقگات بگالا           -/.  24این زنان در سطوح پایینی )      

مثبت. این گروه از زنان به دییل نداشتن امنیت شغلی مجبورنگد بگه                

های غیرمعقول کارفرمای خود نظیر نداشتن فرزند، مگجگرد             خواسته

 بودن و...کارفرما تن دهند. 

ی حائز اهمیت در این میان متشکل شدن در راستگای هگدف                مسئله

توانند در جگهگت      سیاسی است. با توجه به شرایط کارگران، آنان می   

عمل بزنند. با توجه به ایگن          هایشان متشکل شده و دست به       خواسته

ها و تلاش برای اصگلاح و          حل در برابر این نابرابری      مسئله، تنها راه  

حذف قوانین زائد و تصویب قوانین جدید مورد نیاز، متشکل شگدن            

 . ها است حول خواسته

ی   ی کارگر منافع مشترکی دارند که نیازمند مبارزه         زنان و مردان طبقه   

هگای     ها برای دستمزد برابر و رفع تبعیض ی آن   مشترک است، مبارزه  

جنسیتی، برخورداری از امنیت شغلی، حق بیمه و...اسگت کگه بگا                   

هگای     ها را دنبال کنند. تشگکگل          توانند این خواسته    متشکل شدن می  

ی کارگر باید مطایبات زنان را با توجه به این که زنگان تگحگت         طبقه

تبعیض مضاعف هستند در اویویت قرار بدهند. چراکه در سیگسگتگم              

ی امروزی، زنان بخش عظیمی از    اشتغال مردسالارانه و استثمارگرانه   

ی کارگران    دهند که نه تنها مجبورند به مثابه        نیروی کار را تشکیل می    

ارزان، نیروی کار خود را بفروشند، بلکه ممکن اسگت بگه عگنگوان                 

برداری و معامله قرار گیرند و نگداشگتگن     کالایی جنسی نیز مورد بهره   

 ها گرفته است.  امنیت شغلی امکان هرگونه اعتراضی را از آن

با افزایش فشار اقتصادی و حضور بیشتر زنان در بازار کار نیگاز بگه                

شگود. و عگلاوه بگر              کارگری بیش از پیش حس مگی         های  تشکل

های عام خگود      های کارگری که زنان و مردان به دنبال خواسته          تشکل

های مستقل زنان هم ایجاد شود. همانگطگور کگه               هستند، باید تشکل  

یابد، زنان    ی خاصی تشکل می     ی کارگر حول خواسته     بخشی از طبقه  

های مستقل خود را ایجاد کنند. روشن است کگه             توانند تشکل   هم می 

شرکت زنان کارگر در سازمان مستقل خود تباینی با شرکت آنان در             

های کارگری ندارد و نافی آن نیست، بلکه به معنای در نظگر               اتحادیه

گرفتن نیازهای بخشی از نیروی کار است که در راستای تقویت کگل      

 دارد.  نیازهای این طبقه قدم برمی



در شماره پیشینِ انکار، یادداشتی مختصر از نرارنده با عگنگوان            

منتشر   » اندازه دویت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران       « 

شد که در آن تلاش بر این بود تا با روشی توصیفگی، کگم و                  

ی اقتصاد و تگعگیگیگن حگد              کیفِ نراه قانون اساسی به مسئله     

های مختلف اقتصادی با استگنگاد بگه       ی دویت در حوزه     مداخله

 اصویی معین از این سند، تبیین شود.

ی پیش رو اما مایلم تا ذیل سرفصلی تحگت عگنگوان                از شماره 

 »ی دویگت و حگقگوق عگمگومگی                سازی، اندازه   خصوصی« 

هایی را در تعمیق و پیریری بحث پیشین فراهگم            یادداشت  رشته

های پیش رو، از یک سو در تلاش است تا           کنم. رشته یادداشت   

با به دست دادن چارچوبی نظری، ابتدا ارتباطی منطقی میان دو           

ی    و هسگتگه       » حقوق عمومگی  « و    » سازی  خصوصی« مفهوم  

بندی کرده و سپس آثار عینی و       سخت آن، حکمرانی را صورت    

ی اخگیگر، تگحگت عگنگوان                عملی آنچه که در ایرانِ سه دهه   

ی دانگش حگقگوق         ها اجرایی شد را، در سنجه       سازی  خصوصی

 عمومی و مفهوم حمکرانی قرار دهد.

 سازی تا چه میزان سازوکاری صرفا اقتصادی است؟ خصوصی

شگود کگه از          هایی اطلاق می سازی عمدتا به فرآیند  خصوصی

تگر     های پس از جنگ جهانی دوم و در واکنش به بگزرگ              دهه

های اروپایی اجرایی شد. این فگرآیگنگد امگا                شدن ابعاد دویت  

هگایگی بگرای         اگرچه در نراه اول، شامل تگدویگن بگرنگامگه             

های دویگتگی بگه          سازی دویت از طریق واگذاری بنراه       کوچک

های مخگتگلگف جگهگانگی          بخش خصوصی است، اما در تجربه 

تگر از صگرف          رفته تبدیل به سازوکاری به مراتب پیچیده     رفته

 های اقتصادی شد. فرآیند واگذاری بنراه

های مگخگتگلگف و بگراسگاس              سازی بسته به تجربه     خصوصی

های گوناگون اقتصادی و اجتماعی، با اهداف متفاوتی در            بستر

هگای دویگت        ها پیاده شد. از کاهش بار مایی هزینگه      این کشور 

های خصوصی، از دغدغگه نگاکگارآمگدی        گرفته تا تقویت بنراه   

 تصدی دویتی بر صنایع تا کنترل تورم و ... 

روبگگنگگای «بگگا ایگگن حگگال آنگگچگگه کگگه فصگگل مشگگتگگرک                

بوده، عبارت است از سازوکاری اقتصگادی         »ها  سازی  خصوصی

های اقتصادی از جمله رشگد و          برای کنترل و یا بهبود شاخص     

ی ایگن       ها و نتیجه ی واگذاری تورم و ... در عمل اما این نحوه 

ها بود که محتوایی دیگرگرگگون بگه اصگل مگفگهگوم                     سیاست

 »برای چگه   «های دویتی     سازی بخشید. این که بنراه       خصوصی

شگمگار      هگا بگه     سازی  شوند، حد اقتصادی خصوصی     واگذار می 

بگه  «و    »چرونه«سازی،    رفت اما اینکه در فرآیند خصوصی       می

رفته آثگار خگاصگی بگه          شود نه تنها رفته واگذار می »چه کسی 

داد کگه پگرسگش اول         همراه داشت بلکه گاهی نشان از آن می   

ایگنگجگا      . استده  دارا هم تحت تاثیر قرار  »چرا واگذار کنیم؟«

کننده را در بگرابگر         توان پرسشی تعیین    درست جایی بود که می    

 این فرآیند قرار داد:

ها چیست؟ و به تعگبگیگر          سازی  به واقع حد اقتصادی خصوصی    

سازی تا چه میزان، صرفا اقگتگصگادی           دیرر، سیاست خصوصی  

 است؟  

سازی   ی خصوصی   واقعیت آن است که تجربه نشان داده مسئله       

سازی را    در پیوند عمیقی با امرسیاسی قرار دارد. اگر خصوصی         

ترین معنا، انتزاع منابع ثروت از دسگت نگهگادی از                  در ساده 

اشخاص حقوقی به نام دویت به نفع اشخاص حقیقی بدانگیگم،            

 بلافاصله با سه پرسش اساسی از منظر سیاسی مواجه هستیم:

های کالا و خدمات را        ها انحصار بنراه    تا زمانی که دویت    .1

هگا در     آنبر عهده داشتند، این امر، چه مازاد سیاسی برای    

 داشت؟پی 

داری و تصدی و تگوزیگع       ها دیرر میل به بنراه      چرا دویت  .2

 ؟ندارندکالا و خدمات 

ها  بگه        واکنش و رویکرد دویت نسبت به واگذاری بنراه        .3

گگفگتگه       بخش خصوصی با توجه به مازاد سیاسی پگیگش          

 چیست؟

ی تگحگمگل         ها از آستانه    هایی است که پاس  آن      ها پرسش   این

توان صگرفگا      نمی دیررتحلیل اقتصادی خارج است. به عبارت    

ای   ها و بهبود چند شاخص اقتصادی را در کفه          توجیه بار هزینه  
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 یدولتوحقوقعمومیسازی،اندازهخصوصی
 پدرامامیریان درتوجیهیکربطمفهومیبنیادین

در بحث 

سازی با سه  خصوصی

پرسش اساسی از منظر 

 سیاسی مواجه هستیم.

مازاد سیاسی  .1

ها بر  انحصار دویت

های کالا و  بنراه

خدمات چه بوده 

 است؟

ها دیرر  چرا دویت .2

داری و  میل به بنراه

تصدی و توزیع کالا 

 ؟ندارندو خدمات 

واکنش دویت نسبت  .3

ها   به واگذاری بنراه

به بخش خصوصی 

 چیست؟

, 

, 



 تراز با آن مازاد سیاسی قرار داد. هم

 سازی با حکمرانی   نسبت خصوصی

های بیان شده در رابطه با حد اقتگصگادی و       فرض  در تمام پیش  

سازی، میانجی اصلی مسئله مفهوم       اثر و مازاد سیاسی خصوصی    

دویت است. به بیان دیرر هر تلاشی برای ربط مفهومی فرآینگد            

سازی با حمکرانی سیاسی را باید در خگود دویگت               خصوصی

سازی در یک معنا خود هم سازوکگاری   جستجو کرد. خصوصی  

هگای     برای کسب درآمد برای دویت است و هم کاهش هزینگه          

بایست در وضعگیگت    دویت. این دو قطبی سردرگم را ظاهرا می   

ست بنراهی دویتگی      های واگذار شده جستجو کرد. طبیعی        بنراه

که از یک سو ارزش ذاتی آن بالا باشد، از سوی دیرر اما تحت          

مدیریت دویتی به شناسایی سود نرسد، بنراهی است با ارزش           

از شگر         بالا و ضرردهی، یذا دویت با واگذاری آن، توامان هم         

شود هم    ی نیروی انسانی رها می      داری و هزینه    های بنراه   دردسر

ی خگود       با فروش بنراه درآمدی را برای جبران کسری بودجه     

دهد.   کند و در نهایت حجم اندامی خود را کاهش می           کسب می 

 سازی نیست. اما این تمام ماجرای خصوصی

داری،    ها در کگنگار واگگذاری بگنگرگاه             با گذشت زمان دویت  

های اصلی تصدی دویتی را هم نیز واگذار کگردنگد. در                 مویفه

سازی، بازتگعگریگف       های تحلیل خصوصی    جا یکی از بایسته     این

مفهوم تصدی دویتی است. تصدی را معمولا در دو عگبگارت               

کنند: مایکیت و مدیریت. این مسئله باعگث پگدیگد                خلاصه می 

( contextآمدن اصطلاحاتی شده است که بیشتر در زمیگنگه )          

کنتریی، سگهگام      مثل سهام   مدیریت دویتی معنادار است. عباراتی     

ای اسگت     کننده های گمراه ... از عبارت      بلوکی، سهام مدیریتی و   

سازی را بگه       های تحت فرآیند خصوصی   ی واگذاری   که مسئله 

 انتقال سهام یک بنراه تقلیل داده است.

مسئله اما از نراهی حقوقی به دییل قرار        

گرفتن نهاد دویت در یک سگوی ایگن           

ای دیرر دارد. نهاد دویگت          ماجرا، زمینه 

به عنوان مظهر نمایندگی جمهور مگردم       

کم حامل    در اعمال اقتدار سیاسی، دست    

ی بنیادین اسگت کگه اسگاس            دو مویفه 

همگیگن     ذیلهای دویت نیز باید       تصدی

ی خدمات و نگظگم          به ارائه دو عبارت صورتبندی شود: تعهد       

 .  بر این دوو نظارت  عمومی

ی بازار و دویت در مقام تعیین اینکگه کگدام      در واقع در دوگانه 

ی    یک باید تصدی کالا و خدمات را بر عهده گیرند، در درجه           

اول باید مسئله را با مفاهیم تعهد و نظارت سنجید. بگراسگاس               

ها در مواردی که اصگطگلاحگا           مبانی ییبراییسم کلاسیک، دویت   

شود، مجاز به دخایت هستند. مصادیگق          شکست بازار نامیده می   

ی کگالاهگگای عگمگگگومگی،            شکست بازار عمدتا شامل عرضه    

انحصارات، تامین عدایت اجتماعی، کنترل تأثیرات بیگرونگی و           

خگود     تقارن نداشتن اطلاعات هستند. این ترتیبات به خگودی          

دهد در شسکت بازار، مگواردی وجگود دارنگد کگه                 نشان می 

خورده بگا دو     ها متعهد به تصدی هستند. مواردی که گره       دویت

ی نفع عمومی و تامین عدایت   کلان روایت بنیادین است: مسئله     

 اجتماعی.

 و نگظگم    بر این اساس دویت هرجا که تعهد به تامین منفعگت          

ی خدمات اجتماعی ندارد، شان نظارتگی پگیگدا             عمومی و ارائه  

ی    متصدی اقتصاد است، زمینه     ،کند. در واقع جایی که بازار        می

 ،هگا    گگذاری    است که با برخی قگیگمگت          فراهمنظارت دویت   

کارگر وکارفگرمگا و        همراهضلعی    و ایجاد سه    ها  گذاری  مقررات

کگنگد.      گر جلوه مگی      شان قضایی مستقل در مقام ناظر و تنظیم       

گذاری و تعدیل نیروی کگار        ای بر سر قیمت     بنابراین هر مناقشه  

و مایکیت و مدیریت را باید در دو محور اصلی تعهد و نظارت          

کننده و وجودی این نگهگاد نگیگز              دویت دید که دو شان تعیین     

گذاری   . مسئله هرچه که هست سوای ارزش       ندشو  محسوب می 

داری و     ی کارآمدی تصدی دویت و یا بازار بر سر بنراه           درباره

ی کالا و خدمات، به فهم و نظریه و تئوری ما از مگفگهگوم                  ارائه

گر، دویگت رفگاه یگا دویگت              گردد. دویت تنظیم     دویت باز می  
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 آهن در هند سازی راه خصوصی

پس از آشکار شدن 

این واقعیت که انباشت 

قدرت اقتصادی نتیجتا 

به انباشت قدرت 

انجامد،  سیاسی می

سازی به  خصوصی

ی سرریز،  مثابه

واگذاری و انتقال 

های  انباشت ثروت

عمومی و صلاحیت 

ی کالا و  تصدی ارائه

خدمات از دویت به 

اشخاص حقیقی، چه 

نسبتی با تعهدات 

دویت میان خود و 

 جمهور مردم دارد؟

, 

, 



مسئول، تحت هرعنوان و    

در بستر هگر سگیگسگتگم          

سیاسی که باشد، به طگور      

تاریخی دویتی است کگه      

در تمام معنای خگود بگه        

نمایندگی از جمهور مردم    

حق استفاده انحصاری از     

زور مشروع و یا هگمگان        

اعمال قدرت سیاسگی را      

بر عهده دارد. حاکم شدن نراه قرارداد اجتماعی این پرسش را      

دهد که پس از آشکار شدن ایگن       در برابر دویت مدرن قرار می     

واقعیت که انباشت قدرت اقتصادی نتیجتا به انباشگت قگدرت            

ی سرریز، واگگذاری   سازی به مثابه انجامد، خصوصی  سیاسی می 

ی    های عمومی و صلاحیت تصدی ارائه و انتقال انباشت ثروت 

کالا و خدمات از دویت به اشخاص حقیقی، چه نسگبگتگی بگا                

 originalی انعقاد پیمان اجتماعی )        تعهدات دویت در یحظه   

position )   میان خود و جمهور مردم دارد؟ تعهد و مسئوییگت

ی خدمات عمومی، انجگام       دویت به برقراری نظم عمومی، ارائه     

امور حاکمیتی و تامین نفع عمومی و تنظیم روابط شهروندی و           

های   رفاه و برابری و تضمین حق       تنسیق ثروت عمومی و تامین    

های سخت تعریف یک دویت است، قرار است          فردی که هسته  

ها دستخوش چه تغیگیگراتگی شگود؟        سازی  در فرایند خصوصی  

 ادامه دارد...
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حکما و قدما بر این اتفاقند که انتزاعیات از قبیل سگعگادت و                

شقاوت و عشق و نفرت با حواس پنجگرگانگه بگه ادراک در                  

شنویگد بگه       آیند و نامحسوس هستند اما اگر حرف مرا می          نمی

ها نه تنها با گوشت و پگوسگت و              جد با قول قدما مخایفم. آن      

شوند که خود دارای هیبیتی و زبانی و          استخوان انسان یمس می   

 پیامی هستند.

ی فلاکت را ترسیم کنم. فلاکت      در این سیاهه قصد دارم، چهره     

ی من و در واقگع     نشیند که جز مسیرهای روزمره   در گذری می  

ی    گاه بگایگد چگهگره          به  مسیر خانه به دانشراه است و من گاه       

 بارش را ببینم. نکبت

برای رسیدن به دانشراه در گام اول باید تا مترو امام حسگیگن               

شگوم. بگه تگعگدادی             تاکسی بریرم. وقتی از تاکسی پیاده مگی        

گردند اما از آنجایی      خورم که دنبال مسافر می      موتورسوار بر می  

کشی شده اسگت      که امام حسین نیز مانند چهارراه وییعصر نرده       

تا مسافران را متقاعد کند که از پل هوایی استفاده کنند، مسیری            

ها را پیدا کنم و از آنجا به  را باید پیاده بروم تا بریدگی بین نرده      

کنم و از آن بگه      سمت پل هوایی بروم. وقتی بریدگی را پیدا می         

خگورم     فروشانی بر می    روم، به خیل دست     سمت پل هوایی می   

که هرکدام کالایی برای فروختگن در بسگا  دارنگد، یگکگی                  

ای نگیگز        بازی، عگده  فروشد و دیرری اسباب  خردکن می   سبزی

زنان خواهان   هستند که یک مدل موبایل در دست دارند و فریاد         

فروش کالای خود هستند که در نهایت به ورودی پل هگوایگی             

ی آن تعداد زیادی اطلاعیه چسبانده و کنگده   رسم که بر بدنه  می

الابد بر تنه پگل        ها ایی   شود و گویی قرار است جای اطلاعیه        می

ی مناسبگی بگرای ایگن         به یادگار بماند. این پل هوایی افتتاحیه      

های دیرر شهر تهران بگر     زده است. پل همچون پل مسیر نکبت 

سرش پوششی است اما رنگ پوشش پلاستیکی این پل سگبگز             

روی پل به مدد نور آفتاب ایگن   یجنی است، وقتی به زیر آن می   

چه بایگد   پاشد و تو را برای آن رنگ یجنی را بر سر و رویت می  

اند کگه     زده های پل چنان کثیف و کثافت کند. نرده   ببینی مهیا می  

اند و همواره به ماننگد قگیگر سگیگاه                گاه سفید نبوده    گویی هیچ 

ها معمولا دختری دبستانی با روپوش مدرسه         اند. بالای پله     بوده

 ایازفلاکتپرتره
 امیرطهانی



اش را    ای در مقابلش دارد و کتاب مدرسه     نشسته است که وزنه   

ای است که با آن       نویسد یا در دستش برگه      خواند و مشق می     می

توجه به او همچگون       کند و در مقابلش هم مسافران بی        بازی می 

اند شتابان به سوی      زدگانی که صدای آژیر جنگ را شنیده        جنگ

شوند و دخترک هم ایبته واکنشی به این          سمتی از پل متفرق می    

چنان سر در گریبان به کار خویگش          دهد و هم    ازدحام نشان نمی  

گاه نخواهم فهمیگد کگه او           مشغول است. من هم احتمالا هیچ      

کیست و بعد از تحمل این گرما و کثافت و ازدحام بگه کگجگا                 

اکنون هم با این آرامش بگه چگه چگیگزی                خواهد رفت؟ و هم   

 اندیشد. می

خورم که ایگبگتگه او       ی پل هم به دخترک دیرری بر می  در میانه 

روپوش دبستان در بر ندارد و مشخص است سنش به مدرسگه            

فروشد و دیو زمان گام به        خورد. او نیز دستمال کاغذی می        نمی

کشگد. مگن هگم آه            گام و یحظه به یحظه او را در بر خود می         

کشم و از این که کاری از دستم بگرای آن دو بگر                   عمیقی می 

فرستم تا این که به انگتگهگای           آید. به زمین و زمان یعنت می         نمی

رسم که هربار این مکان را شخصی اشگغگال           این پل جهنمی می   

ای پیر مردی عاجز است که تمناکنان از عابران          کرده است. دفعه   

کند، بار دیرر معتادی است که در فگنگی مگاهگر            پویی طلب می  

 ای چند نفره بر روی پل درست کرده است. است و معرکه

ای از عواطف متضادی در درونگم         آیم، آمیزه   از پل که پایین می    

شوند. خشم از وجود چنین وضعگی و حگقگارت از             بیدار می 

ناتوانی در بهبود اموری که با آن مواجهم و دردی که قلگبگم را          

 کند. فشرد و نفسم را تنگ می می

پایین پل نزدیک خیابان مازندران، فروشرگاهگی بگود کگه بگا              

ام گره خورده است. من و پدرم گاه به گاه بگه               خاطرات کودکی 

کردیگم.   رفتیم از این فروشراه هم خرید می    بازار امام حسین می   

و       ای است که بسگتگه اسگت         اما این فروشراه نزدیک به دهه    

ماند. از صبح تگا    ای می هایش شکسته و از بیرون به ویرانه  شیشه

اند و بگه        گاه معتادانی است که به صف نشسته        عصر استراحت 

خورند و از عصر تگا شگب      اند و چای نبات می   دیوار تکیه داده  

شان   ی فعاییت روزانه    گردانانی است که ثمره     هم گردهمایی زبایه  

رسانند و بسیارند کسانی که در آن    را در آن محل به فروش می  

ها با کگیگسگه        گردان  کنند. زبایه    شوند و خرید می     معرکه جمع می  

روند. یباسشان هگم       سیاه بزرگی بر دوش به این طرف و آن می         

مندرس و کثیف است و با توجه به وضع ظاهریشان مشخگص            

 اند. است که دیری است که استحمام نکرده

اش و فگروشگرگاه        در این مسیر به دییل سطل آشغال گند گرفته        

اش بوی نامطبوعی به مشام می رسد کگه بگا تصگاویگر                   خرابه

سازد. در خیابان مگازنگدران دو           ای سازگار می    موجود مجموعه 

نوع مغازه وجود دارد. در یک سمت عمدتا مبل و صگنگدیگی                 

فروشند و در سمت دیرر یوازم خانری دست دوم، معتگادان             می

هم در این محل رفت و آمدی عادی دارند. انگرگار مگردم و                   

ای عادی و    ی آن منطقه هم به این فلاکت به عنوان پدیده      کسبه

نررند. در خیابان بعدی که خیابان منتهی به دانشراه            روزمره می 

ای در آن قرار دارد، معتادانی به    است که اتفاقا دبیرستان دخترانه    

صورت گروهی یا منفرد ادوات استعمال دخانیات را رو بگه              

بیگنگی و       ها را می    کشند. وقتی آن     اند و مواد می     عموم پهن کرده  

ای و      ای دارنگد و خگاطگره           ها هم خانواده    اندیشی که آن    می

های عمومی و طرد شدگگی        احساساتی که نسبت به این واکنش     

آیگد     شود، ویی تو تنها کاری که از دستت بر مگی            برانریخته می 

این است که راهت را کج کنی تا با آرامش ریسگمگان نگازک                  

نجات از این مهلکه را ببرند، باز هم احسگاس حگمگاقگت و                  

 کنی. حقارت را با تمام وجود حس می

خانمان است که گویی عقلش هگم         در همان خیابان پیرمردی بی    

زائل شده، دهانش را به قصد دشنام دادن به عابران و رانندگگان         

شود. در یگک         کند اما صدای مفهومی از آن خارج نمی         باز می 

کشگد و بگا دسگت             دستش سیراری است که مدام از آن می       

گردد و هرگاه نگیگازش        ی خیابان را می     های زبایه   دیررش سطل 

ای از خیابان را برای اجابگت مگزاجگش بگر                غایب شد، گوشه  

گزیند. تو هم هنرام عبود از خیابان باید سر به زیر باشی هر            می

هایت در مسگیگر    چند دیدنش هم تنفرانریز است اما حداقل گام    

آید. از نظر من این پیرمرد روح این منطقگه             تری فرود می    پاکیزه

گرد، مطرود. تا ایگن کگه مگن هگمگچگون                   است، گنگ، هرزه  

هگا     رسم. شاید گمان برید کگه ایگن            ای به دانشراه می     مخروبه

ربطند و بر سبیل اتفاق به راه گذر بنگده حگقگیگر            هایی بی   نشانه

ها مجزا نیستند بگلگکگه     اند. اما از نظر من نه تنها این نشانه           افتاده

گویی جسمی واحد دارند و با ریشخندی استهزاآمیز ناتواتی و           

 ی فلاکتند. ها چهره کشند. این حقارتم را به رخم می
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